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 ي ماراز مدرسه
 

بينم خواهم همه چيز را از روز اول بنويسم، ميحالا كه مي

اولش ماجرا خيلي جالب شروع شد. راستش اصلاً فكرش را 

پيدا كند. تازه زنگ خورده  خكردم كه كار اين قدر بيهم نمي

سر كلاس نشسته بوديم. ساعت كلاس آقاي بود و همه 

كردم كه الان آقاي بود. ماتم گرفته و داشتم فكر مي كيومرثي

خواهد يك ساعت برايمان سخنراني رسد و ميكيومرثي سر مي

از همه چيز و همه جا بگويد و آخر سر هم نگاهي به  .كند

ها! اين دفعه هم وقت نشد ساعتش بيندازد و بگويد: خب بچه

 ي بعد...تان را بپرسيد. دفعهما سوالاتتا ش

 ،ياضربرضاشوت ها ساكت بودند؛ مثل من. اولش همبچه

زدي، تو زمين فوتبال اش را كه ميماجرا را شروع كرد. سروته

هاي زود، قبل از اين كه در مدرسه حياط مدرسه بود. حتي صبح

كرد. انصافاً هم باز شود، جلوي مدرسه داشت ياركشي مي
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ي خدا جايش ته كلاس بود. نه تنها اش خوب بود. هميشهبازي

 اندازي هم بود.كاري و متلككرد، استاد شلوغخوب بازي مي

آرام نشسته بوديم كه رضا شوت يا ضرب، يكهو پريد روي 

ميز. چنان صدايي بلند شد كه همه سربرگردانديم عقب. با 

اده! تعجب ديديم آقا رضا رفته رو ميز و دست به كمر ايست

چيه؟ مگه »اند، گفت: وقتي مطمئن شد كه همه سربرگردانده

 «تا حالا آدم نديدين؟!

 «ديديم ولي روميزي شو نديده بوديم!»

 «خب، حالا كه ديديد، فرمايش؟»

خواد آد و تا يك ساعت، ميبيا پايين. الان آقاي كيومرثي مي»

 «مان را بريزد تو فرغون!مخ

ساكت بابا... ساكت... »داد زد: ها. رضا همهمه افتاد تو بچه

آد سركلاس، اول يك آخه يعني چه كه آقاي كيومرثي تا مي

گويد؟ يعني ما سنگي ميساعت برامون از تاريخ عهد پارينه

 «بايد سيخ بشينيم و بروبر نگاه كنيم؟

 «توانيم كه دعوا كنيم؟خب، معلم ماست. نمي»

 «تونيم؟تونيم سوال پيچش كنيم، نميما هم مي»

قدر سروصدا زياد بود كه كسي متوجه باز شدن در آن

كلاس نشد. همه برگشته بودند و به سخنراني رضا گوش 

دادند. تنها در يك لحظه ديديم رضا، رو ميز خبردار ايستاد مي

 «برپا!»واز هولش داد زد: 
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ي يك متر، بالاتر از بقيه بود. از جا پريديم. رضا به اندازه

ه با هم زديم زير مشد به رضا. يكدفعه ه آقاي كيومرثي، خيره

خنده و آقاي كيومرثي چنان نگاهي به رضا شوت يا ضرب 

 كرد كه رضا هول شد و از رو ميز پرت شد پايين.

شان آمد. آقاي كيومرثي در حالي ها حساب كار دستبچه

آورد، آرام رفت طرف ميز و كتش را انداخت كه كتش را درمي

 ي صندلي.روي دسته

س ساكت بود. آقاي كيومرثي داشت خودش را آماده كلا

ها شجاعت به خرج داد. كرد زبان باز كند كه يكي از بچهمي

بلند شد و اولين سوال را پرسيد. يادم رفته از كي و كجا پرسيد. 

كرد كه نفر آقاي كيومرثي داشت سروته جواب او را جمع مي

 بعدي بلند شد.

ش كرد نتوانست كلاس بيچاره آقاي كيومرثي، هر چه تلا

را براي سخنراني هميشگي جمع كند. تير آخر را هم رضا 

 شوت يا ضرب زد:

كيه كه اسمش  محمود قنديآقاي ببخشيد! اين شهيد »

 «ي ماست؟روي مدرسه

پقي زديم زير خنده. عجب سوال توپي! حالا حالاها وقت 

گرفت. شايد هم تا آخر ساعت. اما آقاي كيومرثي كلاس را مي

 ال او را با سوال جواب داد: سو

تان خب، خود شما چيزي از كسي كه نامش روي مدرسه»

 «ايد؟است، شنيده



 ي ماراز مدرسه

 

01 

 تنها يك نفر دست بلند كرد.

ي مخابرات داره كه اسمش هم آقا اجازه! محله ما، اداره»

ي پيش مان، شهيد محمود قندي است. اتفاقاً دفعهمثل مدرسه

زنگ كه زديم، گفتند بايد مان قطع شده بود، كه تلفن خانه

 «برويد مركز تلفن شهيد قندي.

ها خوابيد. موضوع، مهم شده بود. يعني ي بچهكم ولولهكم

 اين شهيد قندي كي بوده كه اسمش رو يك مدرسه يا كوچه بود؟

كلاس آقاي كيومرثي در حالي تمام شد كه پيروزي از آن ما 

س را اداره كنيم. اما هاي الكي كلابود. بالاخره توانستيم با سوال

 ي فكر و ذكرم رفت پيش شهيد محمود قندي.تو حياط همه

ها رفت زنگ تفريح توي كتابخانه جمع شديم. صحبت

ي بعدي روزنامه ديواري. براي روي درست كردن شماره

داد. من هم پريدم وسط ي مطالبش، هر كس نظري ميتهيه

مان مدرسهاصلاً چرا راجع به اسم »ها و گفتم: حرف بچه

چيزي ننويسيم؟ همين شهيد قندي.... بد هم نيست... همگي 

 «فهميم اين شهيد كي بود...مي

ي رضايت بود. رضاشوت يا ضرب هم ها نشانهسكوت بچه

 كس بهتر از خودت؟ چهپريد وسط كه 

 بقيه هم يكصدا گفتند من در محبتش گل كرد!آقا رضا، 

 كنم.مياين باره تحقيق 



 00 ي ماراز مدرسه

شدم اولين محقق كلاس براي شناخت كسي از همان جا، 

كه فقط نامش را شنيده بودم؛ آن هم براي اين كه اسمش روي 

 مان بود.مدرسه

دانستم. فكر كردم شايد از كردم؟ نميبايد از كجا شروع مي

خوار، كتابخانه شروع كنم. بد نباشد. مثل كارتون مورچه و مورچه

ويي كه كردم، وجها سرك كشيدم. با مختصر پرستو قفسه

هفتم ي به فاجعه هايي بگردم كه مربوطفهميدم بايد دنبال كتاب

 باشد. بالاخره هم يك كتاب تاريخي پيدا كردم. 0631تير 

با خواندن بخشي از كتاب، فهميدم وقتي انقلاب پيروز شد، 

ها راهشان را از آن جدا كردند. از جمله يك گروه به نام خيلي

دو سال و نيم پس از ين گروه، ا سازمان مجاهدين خلق.

 مجدايي از مردم و انقلاب، شروع كردند به ترور و كشتن مرد

خواستند با استفاده از ميعادي يا مسئولين. در حقيقت، آنها 

و مواد منفجره، انقلاب نوپا را از پا درآورند. اولين كار  اسلحه

 شان هم در روز هفتم تير بود.جدي

تر بگويم: در همان روزها، ضحاصلاً بهتر است كمي وا

نيروهاي مذهبي و انقلابي يك حزب نوپا تشكيل دادند. نامش 

همه  حزب جمهوري اسلامي. دكتر بهشتيرا هم گذاشتند 

دهند، ي حزب بود. خب، آنهايي كه حزب تشكيل ميكاره

كنند. اتفاقاً يكي از جلسات حزب جلسات منظم هم برگزار مي

تير برگزار شد. در اين جلسه، هفتمجمهوري اسلامي، در شب 
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هاي مهمي شركت داشتند؛ خيلي از مسئولين، وزيران، آدم

 نمايندگان مجلس و ...

ميدان ي اسلامي در رجلسه در ساختمان حزب جمهو

تهران برگزار شد. در حين جلسه، دكتر بهشتي در ي سرچشمه

بزرگي در  ، بمبنحال سخنراني بود. غافل از اين كه منافقي

اند. وسط سخنراني شهيد بهشتي، بمب نزديكي او جاسازي كرده

 منفجر شد. انفجاري كه صداي آن در تمام شهر شنيده شد.

آن شب و در آن ساختمان، حدود هشتاد نفر شهيد شدند. 

يكي از آنها دكتر محمود قندي، وزير پست و تلگراف و تلفن 

 بود.شهيد رجايي دولت 

                          

ي شهيد قندي بود. خوشحال بودم ام دربارهاين، اولين يافته

توانستم از همان جا، همه چيز را پيدا از پيدا كردن سرنخ. مي

دان يا پزشك نبوده؛ يا مثلاً حقوق كنم. تازه فهميدم دكتر قندي

تير  ... او يكي از وزراي دولت شهيد رجايي بوده كه در هفتم

 به شهادت رسيد. 9961

هاي داشتم روزنامه .هاها و روزنامهر وقت باقيِ كتابرفتم س

شان مطلبي ديدم. به مناسبت كردم كه در يكيقديمي را نگاه مي

ي نامهاي چاپ شده بود. زندگينامهي هفتم تير، ويژهفاجعه

كردم به يادداشت  دكتر قندي هم بود. با خوشحالي شروع

 افتاد:برداشتن. نبايد چيزي از قلم مي
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اي مذهبي و در خانواده 9909هيد محمود قندي در سال ش

 دبستان محمديدر تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در 

به  9939، در سال دبيرستان علويو تحصيلات متوسطه را در 

پايان رساند. او يكي از بهترين شاگردان اين دبيرستان به شمار 

علوي ـ رستان گذاران دبيـ از بنيان استاد روزبهرفت. مي

من دو اميد در علوي دارم كه يكي از آنها »گفت: همواره مي

 «قندي است.

ي اول به پايان برد هاي دبيرستان را با رتبهسالشهيد قندي، 

گرفت. سپس به دانشگاه رفت.  01/91و ديپلم خود را با معدل 

مهندسي الكترومكانيك ي دوره فوق ليسانس را در رشته

به پايان برد. پس از پايان  9933در سال  دانشگاه تهران،

اش در ي تحصيليي عالي رشتهتحصيلات، به دليل نبود دوره

 شد.آمريكا ش اساتيد خود عازم رايران و به سفا

در آمريكا نيز هميشه شاگرد ممتاز بود. به همين دليل، 

كرد. او فعاليت اش را دانشگاه تأمين ميمخارج تحصيلي

ي ي اسلامي دانشكدهد را در كتابخانهاسلامي ـ سياسي خو

فني آغاز كرد. در آمريكا نيز اين فعاليت را ادامه داد و يكي از 

بود.  انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كاناداافراد مؤسس 

و چند تن ديگر،  شهيد چمرانها، به همراه در همان سال

 ي انجمن را نوشتند.اساسنامه
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ي خود را با بالاترين نمره، مدرك دكتراي 9931در سال 

ي مهندسي برق و الكترونيك ـ در رشته 13/9يعني دانشگاهي ـ 

ه تهران رفت و به تدريس اگرفت. او پس از بازگشت، به دانشگ

 پرداخت. ي مخابراتدانشكدهو  ي فني دانشكدهدر 

گيري انقلاب، او هم از فعالان مبارزه با رژيم با اوج

اه با دوستانش به خاطر پخش طاغوت بود. سرانجام همر

 هاي حضرت امام به زندان افتاد.اعلاميه

ي پس از پيروزي انقلاب، به سِمت رياست دانشكده

، شوراي انقلابمخابرات منصوب شد. مدتي بعد، از سوي 

 وليت وزارت پست و تلگراف و تلفن را بر عهده گرفت.ئمس

 طباييعلامه طبادكتر محمود قندي، يكي از شاگردان استاد 

بود. او در فلسفه هم نزد استاد شهيد ـ صاحب تفسير الميزان ـ 

ها، ابتدا در خواند اين كلاسدرس مي مرتضي مطهري

هاي رژيم شاه، در منزل و پس از محدوديت ي مرويمدرسه

شد. خانم استاد مطهري در خاطرات استاد مطهري تشكيل مي

كردو تعريف ميخود گفته است: استاد تنها از دو شاگرد خويش 

به آن دو اميد فراوان داشت تا شايد در دروس فلسفه و فقه، 

 ستارگاني در جهان اسلام باشند؛ يكي از آنها شهيد قندي بود.

هم  سيدمحمد بهشتيالله محمود قندي از محضر آيت

ي ديگر اساتيدش، نزد يكي هاي بسيار برده بود. به توصيهاستفاده
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. در اين را ادامه دادس فقه و اصول ورداز مجتهدين آگاه تهران، 

 ي اساتيد را به تحسين وا داشت.كلاس نيز، استعدادش همه

از اخلاق و صفات او خاطرات فراواني به يادگار مانده 

است. در مورد روحيات او، دوستانش بارها از او شنيده بودند 

ي شرعي و احساس مسئوليت در ميان گفت اگر وظيفهكه مي

كشيدم و به دنبال دروس فقهي و ا از كارم دست مينبود، باره

ي علميه قم رفتم. يكي از آرزوهاي او رفتن به حوزهفلسفي مي

 ي تحصيل علوم ديني بود.و ادامه

از آنجا كه دكتر مصطفي چمران از دوستانش بود، پس از 

اش تغيير كرد. او بارها براي دوستانش شهادت چمران، روحيه

گفت. حتي روز دوم چمران سخن مياز خاطرات خود با 

شهادت مصطفي چمران، به همسرش گفته بود كه دلش براي 

 مصطفي تنگ شده است.

دكتر محمود قندي در آخرين ساعات زندگي، قبل از 

ي حزب جمهوري اسلامي، به كلاس درس شركت در جلسه

فقه رفته بود. او از نظر مراتب فقهي، به دروس خارج رسيده 

ايان درس، به محل حزب جمهوري اسلامي رفت بود. پس از پ

و با انفجار در ساختمان حزب به شهادت رسيد. شهادتش براي 

ي تلخي اش، ضايعهدانشگاهيان، روحانيت و دوستان قديمي

ي يكي از استادان او، سي سال روي اين شهيد كار بود. به گفته

سال ديگر بايد استاداني چون روزبه، شده بود و حال سي 

 طهري، بهشتي و ... كار كنند تا قندي ديگري ساخته شود.م
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نامه را مطلب همين جا تمام شد. به نظرم بد نبود. ويژه

ي فعاليت و كارهاي ي ديگر هم دربارهبستم. در يك روزنامه

دكتر قندي مطالبي نوشته شده بود. ابتداي مطلب هم زندگينامه 

رار زندگينامه قبلي. رسيده بود؛ البته تك پديگري از او به چا

 تنها آخرين پيام شهيد به همكارانش به نظرم جالب آمد:

ي همكاران ارجمند؛ خواهران و با سلام و درود بر همه
برادران كه با ايمان و تلاش مداوم خود خطوط ارتباطي و 

كنند. اكنون كه بيش از مراسلاتي سرزمين انقلاب را تامين مي
 گذرد و شما كهم آمريكايي ميصدااز هجوم وحشيانه  هنه ما

در اين مدت با دشمنان اسلام و جبهه و پشت جبهه دست و 
قدرت و صلابت ايمان اسلامي را بر كفر و ايد پنجه نرم كرده

ايد، اينك در آستانه فرا رسيدن ماه مقدس و صدامي نشان داده
كنيم كه در اين ماه ايد، دعا ميمبارك رمضان قرار گرفته

هاي بزرگ مسلمين صدر اسلام، براي ي پيروزيرهمبارك، خاط
كنم ي همكاران عزيز توصيه ميملت ما تجديد شود. به همه

كه فرصت رمضان را هر چه بيشتر ارج نهيم و در اين ماه به 
ها و گناهان و نزديك شدن به تهذيب نفس، توبه از لغزش

م تر براي مبارزه با دشمنان اسلامادگي بيشآخالق و نيز كسب 
 و ايران و به ويژه نابودي رژيم صدام كافر بپردازيم.
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ي برادران و خواهران كه از نعمت سلامت برخوردارند، همه
داران و شكر سلامتي به پا دارند و به فرمان قرآن، به جمع روزه

رعايت شعائر و  ،بپيوندند و آنها كه شرعاً معذورنددوستان خدا 
خواري هر نوع تظاهر به روزه حفظ ظواهر اسلام را بنمايند و از

 اكيداً خودداري كنند.
طور كه از پيش تأكيد شده، فقط با وقار و خواهران، همان

پوشش اسلامي مانند چادر و يا روسري و روپوش و شلوار 
 هيچ آرايش ظاهري به كار حاضر شوند.ساده مناسب و بي

باشد كه با اتكا به خداوند و با تلاش و كوشش پيگير در 
ميهنان عزيز موجبات رستگاري و ه خدمت به اسلام و همرا

ي ملت سعادت دنيا و آخرت ما فراهم گردد و اعمال ما و همه
 مورد رضاي پروردگار متعال واقع شود.

 محمود قندي

 
 

كتابي هم درباره مديريت وزيران شهيد پيدا كردم. 

دا جي شهيد قندي بود. آنها را هم هايي از آن دربارهقسمت

ديواري چاپ كنيم؛ دم تا به همراه باقي مطالب، توي روزنامهكر

 خورد يا نه؟دانستم به درد ميبا اين كه نمي
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 شير آب كجاست
 

خواستم، دست به آنچه ميشناختم. از خوشحالي سر از پا نمي

ي پيدا كرده بودم. انگار كه شاخ غول را شكسته باشم، در جلسه

شدم. توي جلسه، چنان بشكن و بالا روزنامه ديواري حاضر 

 ام.خواستم، رسيدهبندازي راه انداختم كه همه فهميدند به آنچه مي

مان شروع شد. يكي يكي شروع دور هم نشستيم و جلسه

ها شده. بعضي مطالب بچهآوري كرديم به خواندن مطالب جمع

ها مزه. به خصوص لطيفهشان هم خنگ و بيقشنگ بود و بعضي

آقا »رضا شوت يا ضرب، داد زد:  .ي همه را درآوردكه صدا

نمك، سپاريد به مهدي بيجان! وقتي جمع كردن لطيفه را مي

 «شود ديگر؟!همين مي

ي خونگرمي بود اما گفت. مهدي با اين كه بچهراست مي

گفتند نمك! آوردكه همه به او ميبازي درميمزهگاهي چنان بي

گرفتم. بيشتر از ، ماهي ميآلوداين وسط، من هم از آب گل

دار كردم روي مطالب ديگران. شده بودم ميدانهمه اعتراض مي
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شود تو خودت مطلبت مي»ها گفت: معترضين كه يكي از بچه

 «؟ايگُلي كاشتهرا بخواني ببينم چه 

انگار كه بِهِم برخورده باشد، دست كردم تو كيفم و 

م تا راه گلويم باز اي كردكاغذهايم را درآوردم. بعد هم سرفه

 شود و شروع كردم به خواندن.

شان همان خط اول، ترس افتاد توجانم كه نكند خوش

 نيايد؟ به نظرم آمد مطالبي خيلي خشك هستند.

از اين كه آن قدر اعتراض كرده بودم، پشيمان شدم. تا آخر 

مطالب، جرات نكردم سرم را بالا بياورم و نگاه به بقيه بيندازم. 

ها مي كه تمام شد، سر بالا گرفتم. اوه،اوه! از چهره منخواند

 كردم، ازشد فهميد چه اتفاقي افتاده. اصلاً آنچه فكرش را مي

شان اعتراض كرده بودم، هايي كه به مطالبآب درنيامد. بچه

 ند و دهانشان بازشد:پوزخندي زد

 «، رفته كپي كرده برداشته آورده!تو را به خدا نگاه كن»

آقا رفته رونويسي  ما خودمان اين كاره هستيم! برو بابا،

 «خواد جاي اصلي بندازه به ما!كرده، مي

ي معمولي است؛ نه حسي، تازه! همين هم يك زندگينامه»

 «چيزي... ،نه احساسي

 «خورد؟ها ميزندگينامه، عملكرد و... به چه درد بچه»

 ام. چه چيزدانستم. يك لحظه فكر كردم داغ شدهنمي

دانستم. نوشتم؟ نميكردم وميبايد از زندگي او پيدا مي ديگري

 واقعاً گيج شده بودم.
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ام نامهيام. قرار شد دوباره كاركنم. زندگخراب كردهفهميدم 

خورد. به اين نتيجه ديواري نميمعمولي بود و به درد روزنامه

رسيدم كه اول بايد تحقيقاتم را كامل كنم و بعد مطالبم را به 

حسابي قاطي كرده بودم. اين  ي بنويسم ولي چه طور؟شكل ديگر

 گرفتم زير شيرآب تا مغزم به كار بيفتد.ها سرم را ميجور موقع

كرد ها را پهن ميتخمامان تو حياط بود و داشت ر

روطناب. هول هولكي سلام كردم و دويدم طرف شيرآب. 

: ماج نگاهم كردو انگار به خودش بلند بلند گفتمامان هاج و

ها را ديوانه! باز هم مغزش قاطي كرده... مواظب باش... لباس»

 «كثيف نكني!

مامان! تورا به »سرم را از زير شير آب درآوردم و گفتم...

. سرم زيرآب بود، صداي وزوز زنبور شنيدم، خدا ببخشيد

 «چيزي گفتي؟!

بر مامان افتاد دنبالم تو حياط. در حالي كه از خنده روده

م تو اتاق و در را بستم. مادر كلي شاخ و شانه شده بودم، پريد

 كشيد و رفت دنبال لباس آب كشيدن.

ي قندي. يكي رفته بود روي نوشتن درباره مذكر فكر و

ي زندگينامه هايي دربارهديگر هم رفتم كتابخانه و كتاب دوبار

خواندم. اما زهي  هاي بزرگ گرفتم وي آدميسي و زندگينو

 تويش گچ ساوه ريخته بودند... كه! انگار خيال باطل! مخ نبود
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خيلي اين دروآن در زدم اما موفق نشدم يك مطالب واقعي 

اي، داستاني، احساسي... هيچ چيز او پيدا كنم. خاطره يدرباره

 به درد بخوري پيدا نكردم.

ي درس آخرش نشستم تو خانه و در اتاق را به بهانه

كردم، به جايي خواندن، به روي خودم بستم. هر چه فكر 

نرسيدم. آن قدر سرم را گرفتم زير شيرآب تا صداي مادرم در 

اين كه اين قدر خنگ شده بودم، آمد. باز هم انگار نه انگار! از 

 توانستم فكر كنم.كفرم درآمد بود. ديگر حتي نمي

رسم. به جايي نمي نجا نشستغروب كه شد، ديدم از يك

شتن. حالا هر چه باداباد! باخودم گفتم: بايد شروع كنم به نو

 اش خوب شود.كنم تا يكينويسم و تكرار ميبالاخره آن قدر مي

پا شدم از خانه زدم بيرون. كمي كه حالم بهتر شد، برگشتم 

 ريزي كردم.خانه نشستم وبراي روز بعد برنامه

صبح كه شد، نشستم پاي تلفن. آن قدر زنگ زدم اين 

دم تا توانستم شماره تلفن كرطرف وآن طرف وآن قدر التماس 

پر در بياورم. شان را پيدا كنم. از خوشحالي نزديك بود خانه

به محمودقندي راجع توانستم با خيال راحت حالا ديگر مي

شان زنگ بزنم. برداشتم تا به خانهتحقيق كنم. دوباره گوشي را 

تندي همين كه شماره را گرفتم، دلم هري ريخت پايين. 

تم. عجب گيري كرده بودم!... رفتم توآشپزخانه گوشي را گذاش

د؟ بعد از اين چي ش»و يك ليوان آب برداشتم. مامان پرسيد: 

 «همه تلفن زدن، به جايي هم رسيدي؟
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 «شان را پيدا كردم.تلفن خانه»

يك لحظه از سرم گذشت تا از مامان بخواهم، تلفن كند. 

واري را آماده ديپشيمان شدم. ناسلامتي من بايد مطالب روزنامه

كردم نه مامان! رفتم سر وقت تلفن. گوشي را برداشتم و مي

شماره را گرفتم. با صداي بوق اول، دوباره دلم هري ريخت 

پايين اما گوشي را قطع نكردم. چند لحظه بعد، خانمي از آن 

 :طرف جوابم را داد

 «بفرماييد!»

 «سلام عليكم... منزل شهيد قندي؟»

. وقتي گفتم چه كار دارم، كمي جا همسر شهيد قندي بود

 خورد. آخر منِ نوجوان كجا و تحقيق راجع به يك وزير كجا؟!

شدم ولي خانم قندي حسابي تحويلم داشتم نااميد مي

 گرفت. حتي قول داد كه مرا به ديدن پدر و مادرش هم ببرد.

وقتي گوشي را گذاشتم، از خوشحالي چنان دادي زدم كه 

وقتي ديد خبري نيست، چنان خدمتم  مادرم دويد تو اتاق.

ي آنها بپرسم، رسيد كه هر چي در ذهن داشتم تا از خانواده

 يادم رفت.

يكي دو روز بعد، همسر دكتر قندي زنگ زد. از خوشحالي 

 گنجيدم؛ يعني ممكن بود؟!در پوست خودم نمي

سلام پسرم. تماس گرفتم بگويم پدر و مادر آقا محمود »

 «منتظرت هستند.
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كردم كه به اين م تو رويا. اصلاً فكرش را هم نميرفت

سادگي بتوانم با پدر و مادرش صحبت كنم. خدايا، چه 

 كردم كه تو مدرسه...شود؟ اين بار بايد كاري ميمي

 «الو... الو...؟»

تلفن از تو رويا درآمدم. اصلاً حواسم نبود كه داشتم با 

ي رس خانهخواهي كردم. آدكردم. تند تند معذرتصحبت مي

 پدر دكتر قندي را گرفتم و قول دادم به موقع آنجا باشم.

خواستم از درِ خانه بزنم بيرون كه مامان داد زد: عصر مي

يادت نره يك جعبه شيريني هم بگيري... دست خالي نري »

 «آبرويمان بره؟

رفتم، آبروريزي بود. هر چه واي كه اگر دست خالي مي

 بول نكردم. ترسيدم دير برسم.مادرم گفت الان زود است، ق

وقتي رسيدم تو كوچه، نگاهي به نشاني توي كاغذ انداختم. 

درست بود. پلاك را نگاه كردم. بعد در حالي كه نگاهم به سر 

دانم شان ايستادم. نميها بود، حركت كردم. جلو خانهدرِ خانه

كردم تا سرم چرا دوباره قاطي كردم. حالا كجا شير آب پيدا مي

شد، بگيرم زيرش؟ تازه، بر فرض هم كه شير آبي پيدا مي را

ي خيس كجا راه گفتند اين پسره با كلهپدر و مادرش نمي

 افتاده آمده؟!

دل به دريا زدم و دستم را رو زنگ گذاشتم. كمي بعد، مرد 

دانست قرار است يك نوجوان جواني در را باز كرد. انگار مي
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ويلم گرفت. وقتي رفتيم تو، شان بيايد. با لبخند تحبه خانه

 دوم شهيد قندي است.پسر و  مصطفيفهميدم نامش 

ي وقتي داخل ساختمان شديم، رنگ از رويم پريد. همه

اعضاي خانه جمع بودند. از خجالت سرخ شدم! در دل، به 

 خود هزار تا فحش نثار كردم كه تحقيقت ديگر چه بود؟!

پدر و مادرش  باز هم همسر دكتر قندي به دادم رسيد. خدا

شدم و چيزي ازم را بيامرزد كه اگر نبود از خجالت آب مي

اين آقا، نام »ماند. رو به پدر و مادر محمود كرد و گفت: نمي

شان شهيد دكتر محمود قندي است. حالا هم مدرسه

ديواري درست كنند.  شان روزنامهخواهند تو مدرسهمي

ت. آمده اينجا موضوع آن هم نام مدرسه يا همان پسر شماس

 «تا كمكشان كنيد.

گويم: پرم وسط حرف او و ميگيرم و ميجاني تازه مي

 البته خود شما هم بايد كمك كنيد. بالاخره چند سال با آقاي»

 «ايد.دكتر زندگي كرده

كنم تو كيف و ضبط صوت كوچكي را كه عاريه دست مي

سم. ياد شان بپرمانم كه از كداماي ميآورم. لحظهاست، در مي

افتم كه آنهمه نصيحتم كرد كه چه بكنم و چه نكنم! مامان مي

حاج خانم! خيلي »پرسم: كنم به مادر آقا محمود و ميرو مي

تان! از تولد محمود ممنون كه قبول كرديد من بيايم خدمت

 «چيزي يادتان هست؟
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هاش، يادش بره؟! تو هم شه آدم به دنيا آمدن بچهمگه مي»

هستي. هزار بار براي آنها گفتم، براي تو هم هام مثل نوه

از تهران رفته  ها به خاطر كار حاج آقا،گويم. اون موقعمي

خواستم به دنيا ي اولم بود كه ميمحمود بچه چالوس.بوديم 

بيارم. براي همين وقتي نزديك تولدش شد، حاج آقا گفت كه 

ست به دنيا بايد بريم تهران! اينجا امكانات كم است. اگر قرار ا

گرديم. با چند رويم و برميبيايد، تهران بهتر است. فوقش مي

 «ها راه افتاديم و آمديم تهران...تا از فاميل

پدر محمود، اند، در همين حال كه همه سراپا گوش شده

 ي كلام را دست گرفت:رشته

نگران ي اولمان بود. راستش خيلي دلگويد. بچهراست مي»

گيري، شوي و زن مياءالله خودت بزرگ ميشبودم. حالا ان

 «گم!فهمي من چي ميبعد مي

خندند. دوباره از گويد، همه ميپدر محمود تا ين را مي

خواهم چيزي بگويم كه پدر محمود شوم. ميخجالت سرخ مي

 گيرد:ي كلام را دست ميرشته

يادش بخير، موقعي كه محمود به دنيا آمد، من تو اتاق »

كردم بچه و خواندم. خدا خدا ميزير لب دعا مي بغلي بودم.

ي بچه بلند شد، مادرش سالم به دنيا بيايند. وقتي صداي گريه

همه صلوات فرستادند. دلم هري ريخت پايين. از خوشحالي 

ي زيبايي آمد فرياد زدم. استخاره گرفتم و قرآن را باز كردم. آيه

رمضون به دنيا و اسمش را محمود گذاشتم. آخه محمود تو ماه 
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آمد. خدا بيامرزدش! وقتي پدربزرگ محمود به خانه آمد، از 

گنجيد. به خصوص موقعي تو پوست خودش نميخوشحالي 

ام محمود. آن كه فهميد من اسمش را با توسل به قرآن گذاشته

حاج مرتضي مان بودند؛ از جمله افطاري همه مهمان شب،

 «زاهد...

 گويد:رفش تمام شود و ميگذارد پدر حنمي مادر محمود

بيايد خانه و  پدربزرگترسيديم كه آره مادر! راستش مي»

ايم. بالاخره بزرگترمان ناراحت شود كه براي بچه اسم گذاشته

هم شد نه تنها ناراحت نشد، كه خوشحال پدربزرگ بود. اما 

ايم. حتي خودش هم براي محمود اين اسم را انتخاب كرده

كه شد، بعد از افطار، بچه را بغل  اذان نگفت. گذاشت شب

كرد و برد پيش حاج مرتضي زاهد. گفت كه هنوز در گوش 

اند تا خود حاج آقا زحمتش را بكشد. بچه اذان و اقامه نگفته

 محمود از همان اولش با اذان مانوس شد.

 گويد:كند و ميبعد رو به حاج آقا مي

 «اش دنبال قرآن بود؟يادته! از همون بچگي»

رفت كنارش دو خواند، ميقرآن ميپدربزرگ ه! وقتي آر»

كرد. بلد نبود كه... نگاه ميپدربزرگ نشست، بِروبِر به مي وزان

آورد. گاهي هم بچه بود. فقط اداي قرآن خواندن را درمي

شد و از وسط قرآن خواندنش، حواسش پرت ميپدربزرگ 

ت انداخزد زير خنده. بعد هم ميدستِ اداهاي محمود مي

چرا حواسم را خوانم، دنبالش كه پدر صلواتي، دارم قرآن مي
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شد، تمام ميپدربزرگ كني؟ وقتي هم قرآن خواندن پرت مي

كرد مثلاً به داشت و شروع ميرفت قرآن را برميمحمود مي

اي نداشت. آخرش هم خواندن. هرچه دعوايش كرديم، فايده

تا دست خوب نيست. يك تاقچه درست كن »گفت: پدربزرگ 

قرآن نرسد... خلاصه يكي دو روز كار و زندگي را به بچه به 

 «خاطر بچه ول كرديم و افتاديم تو كار تاقچه درست كردن...

رو. طفلي پدربزرگ خب دوست داشت قرآن خواندن »

هاي دعا و زد به كتابآمد زل ميوقتي تاقچه درست شد، مي

انگار دلش  كرد.قرآن رو تاقچه. بروبر آنها را نگاه مي

توانست. يك روز تو خواست دستش به آنها برسد ولي نميمي

اي نداشت. گفتم خونه غيبش زد. هر چي دنبالش گشتم، فايده

شايد رفته تو باغ بازي كند. افتادم دنبالش. يكدفعه ديدم صداي 

وزوزش بلنده. آروم رفتم جلو. ديدم قرآن رو برداشته و 

خودش به سبكِ  نشسته كنار يك درخت. داشت براي

ام اين طوري بزرگ شد. از خواند. بچهقرآن ميپدربزرگ 

 «همون اول با كتاب و دفتر دوست شد.

گويد بهتر همسر دكتر قندي با سيني چاي وارد شد. مي

شود... مياست يك چايي بخوريم، بعد ادامه بدهيم... نوار تمام 

كنيم ، چه كار پدربزرگحالا »گويد: چه به موقع! مصطفي مي

 «زن براش بگيريم كه پدر بشه، بفهمه؟

افتم. اوضاع خوب پرد تو گلوم و به سرفه ميشيريني قند مي

 بود، بهتر هم شد! همه زدند زير خنده و دوباره شروع شد.
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در حال عوض كردن نوار بودم كه پدر محمود انگار چيز 

مهمي يادش آمده باشد، استكانش را گذاشت زمين و شروع 

ي ضبط صوت را زدم تا بت، هول هولكي، دكمهكرد به صح

 عقب نمانم.

اش را كلاس اول را كه تموم كرد، مادرش رفت كارنامه»

شان از اول تا آخر از گفت خانم معلمبگيره. وقتي برگشت، مي

محمود تعريف كرده. پرسيدم حالا اين بچه قبول شده؟ مادرش 

 «ه!ست شديهاش بي نمرهمون همهحاج آقا بچه»گفت: 

چه كرد. به و چهاش كه تو ايوان نشسته بود، كلي بهدايي

آخرش هم دلش رضا نداد. لباسش را پوشيد و دست محمود 

خوام برات جايزه بخرم؛ هر بيا بريم، مي»را گرفت و گفت: 

كتاب »محمود هم تندي گفت:  «چي خودت بخواهي.

 بعدش هم با هم از خانه خارج شدند. وقتي« خوام، دايي!مي

. گفتم چي الانبياستقصصام كتاب برگشتند، ديدم دست بچه

فروشي خريدي؟ گفت به خدا خودش انتخاب كرد. تو كتاب

خواهي انتخاب كن. محمود هم گشت و اين گفتم هر چي مي

 «كتاب را انتخاب كرد.

گويد.نگاهم اي مياندازد و هركس خاطرهمي گل هاصحبت

كه   ـنرگس دختر بزرگش ـ افتد به فرزندان دكتر قندي. مي

ازدواج كرده و خود فرزند بزرگي دارد. اگر شهيد قندي حالا 

ي خود را رو پا بنشاند و با او توانست تنها نوهبود الان مي

پسر بزرگ دكتر، خارج از كشور است. او پا  مهديبازي كند. 
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اي كه در راه پدر گذاشته و تحصيلات خود را در همان رشته

 محمودند، تا مقطع دكترا ادامه داده. مصطفي و خواپدرش مي

و البته محمود بعد از شهادت پدر  هم پسران آخر دكتر هستند.

و به همين دليل نامش را  9961به دنيا آمده است؛ آذرماه 

 اند.محمود گذاشته

ها را آيم. براي اين كه حال و هواي صحبتبه خودم مي

با ي! شما چه سالي راست»پرسم: عوض كنم از خانم قندي مي

 « ايد؟آقاي قندي ازدواج كرده

ها محمود تازه از آمريكا بود. آن موقع 9930كنم سال فكر مي»

 «كرد.برگشته بود و در دانشگاه تهران و دانشكده فني تدريس مي

هاي قديمي خواندم كه محمود قبل از جايي تو روزنامه»

 «پيروزي انقلاب دستگير هم شده بود، درست است؟

خورد، پاي اند هر كس خربزه ميخب بله! از قديم گفته»

نشيند. دكتر فعاليت زيادي داشت. دروس لرزش هم مي

كرد، دنبال انجمن اسلامي بود و با حوزوي را دنبال مي

ي مردم شركت فعالي داشت. گيري انقلاب، او هم مثل بقيهاوج

امرز، اي داشتيم. پدرم خدابيها يك فولكس قورباغهآن موقع

گفت توي مطب بودم كه صداي جارو جنجال پزشك بود. مي

فرد و غفوريشنيدم. پريدم پايين. ديدم ماشين محمود است. 

شان، مامورها بردندشان. هم با او بودند. تا برسم به روشنيك

 از يكي پرسيدم چي شده؟ گفت مثل اين كه اعلاميه داشتند...
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رد. ديدم مادرم پدرم زنگ زد خانه و با مادرم صحبت ك

افتد. پريدم بغلش كردم. گفتم چي رنگ به رنگ شد و دارد مي

شده؟ گفت هيچي، يكدفعه سرم گيج رفت. او را نشاندم روي 

قند آوردم. حالا مامانم هي به من نگاه مبل و رفتم برايش آب

فرستاد. آخرش گفتم چي شده، مگر جن كرد و صلوات ميمي

. گفتم مامان حالش خوب خانهگذشت تا پدرم آمد اي؟ ديده

 نيست. گفت عيبي نداره، بيا بشين كارت دارم!

شستم خبردار شد كه اتفاقي افتاده، اما به روي خودم 

دانم نياوردم. رفتم نشستم رو مبل و به مادرم نگاه كردم. نمي

كرد نگاهم كند. تنها رويش را چرا مادر جرأت نمي

گفت چه اتفاقي افتاده. شدم تا پدرم . جون به لب گرداندبرمي

! سيمينرو مبل وا رفتم و آرام زدم زير گريه. پدرم گفت 

دخترم هنوز حرفهام تموم نشده. چيز مهمي نيست. قول دادند 

به زودي آزادش كنند. تازه تنها هم كه نيست، آقاي دكتر 

روش هم باهاش بودند. اگر بخواهي، همين فرد و نيكغفوري

داد ينيمش. بابام همين طور دل داري ميتوانيم برويم ببالان مي

و من تو عالم خودم بودم. آخه، نرگس سه سالش بود و مهدي 

دو سال داشت. مصطفي را هم باردار بودم. هيچي نگفتم. با بابا 

 زندان باغ شاه.رفتيم ديدنش؛ 

دانستم چه كنم. اي معطل شديم تا اومد. نميچند دقيقه

زدم زير گريه. زودرنج شده  ها بود نديده بودمش.انگار سال

ام نزديك شد و گفت كه ناراحت نباشم، زياد بودم. آرام آرام به
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گفت اينجا، همه مثل هم هستيم؛ مخالف كشد. ميطول نمي

شد. مرد شاه و رژيم. خيلي سعي كردم آرام باشم ولي مگر مي

ام افتاده بود تو زندان. ساندويچي را كه مادر درست زندگي

ات سلام ها رد كردم و گفتم مامان بهاز لاي ميله كرده بود،

 نرگس و مهدي بود.تونست بياد، مواظب رسوند. نمي

هاي زيادي تو بند رژيم آمديم خانه. با توجه به اين كه زنداني

 كردم به اين زودي آزاد شوند.بودند، اصلاً فكرش را هم نمي

ها زود حوصله بودم و كلافه. دخترنشسته بودم تو خانه؛ بي

فهمند. هر چند مهدي هم كه دو ـ سه شب بود همه چيز را مي

گرفت. نرگس رو پام نشسته بود. بابايش را نديده بود، بهانه مي

موهاش رو  «ياد؟مامان، پس بابا كي مي»پرسيد: ام دايم ميبچه

ه جاي دور ولي زود تمامان! بابايي رف»نوازش كردم وگفتم: 

ز شد. اولش ترسيدم اما وقتي محمود تو ناگهان در با «ياد...مي

چهارچوب در، قاب شد، نفسي به راحتي كشيدم. نرگس داد زد: 

خوب براندازش  همين طور نگاهش كردم.« مامان، بابا اومد!»

اش نشده. نرگس پريد تو بغل محمود و كردم تا ببينم طوري

آن قدر از دانشگاه فني و »ماچش كرد. محمود رو به من گفت: 

گاه تهران آمدند و رفتند تا ساواك خسته شد. ديدند اگر دانش

پيچد كه دانشگاهيان رو طور پيش برود، صداش تو دنيا ميهمين

 «اند. براي همين از خير ما گذشتند.به زندان انداخته
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ي پدر و مادر دكتر محمود قندي با يك دنيا خاطره از خانه

توانم. ميدانم چرا احساس كردم من هم خارج شدم. نمي

فكري مثل برق وباد به سرم زد: چرا سعي نكنم به جاي 

ديواري رو ديواري، يك كتاب بنويسم؟ خوب روزنامهروزنامه 

كه آماده كردم، بعدش سعي كنم يك كتاب كوچك بنويسم. 

كردم. ماند. احساس آرامش ميحداقل براي خودم يادگاري مي

 رفته بود.انگار برق اين خانواده و دكتر قندي مرا گ

رسيدم جلوي خانه و زنگ زدم. رفتم تو فكر. همسر دكتر 

لطف كرده و شماره تلفن يكي دو تا از دوستان دكتر و آشناها 

 كند.ام داده بود. گفت كه سفارشم را ميرا به

 «آيي تو، در رو كه باز كردم؟حواست كجاست بچه؟ چرا نمي»

طور همين مادرم بود. آرام سلام كردم و داخل شدم. مادر

اگر من را كه اينهمه زحمتم را »كرد. گفتم: بروبر نگاهم مي

 «كني؟كشي، بزرگ شدم و از دست دادي، چه كار ميمي

آخ آخ! جارو دستش بود و من حواسم نبود. فرار كردم طرف 

ام كه مادر را دوباره به ياد داييِ اتاق. تازه يادم افتاد حرفي زده

ن مادر عصباني شد. آن موقع فكر اندازد. براي هميشهيدم مي

اند. هايي كه در جنگ شهيد شدهكردم شهيدان، يعني بسيجيمي

اما انگار در انقلاب و يا حتي قبل از انقلاب هم، در 

 ها و ... شهيد داده بوديم كه من خبر نداشتم.ترور ها،گذاريبمب
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 نيمرو من، او،
 

نشينم و فقط سرجايم ميي قبل نيستم. آرام ديگر مثل دفعه

اند، آوري كردهديواري جمعها براي روزنامهبه مطالبي كه بچه

ييد أاي تشود، عدهكنم. مطلب هر كس كه تمام ميگوش مي

اند هايم خيس عرق شدهگيرند. دستاي ايراد ميكنند و عدهمي

ام تو فكر دكتر. رضا شوت يا اند. رفتهو كاغذها، نم گرفته

خواهيم بريم بابا اين قدر ايراد نگيريد. مي»زند: ميداد  ،ضرب

 «خانه، مرديم از گرسنگي...

ي مردي كه اين روزها كشم به گذشتهتو روياهايم پر مي

 بينم: ميفكر و ذكرم شده؛ به دبيرستان علوي و از آن بالا 

محمود رفت طرف علي و پرسيد ظهر بود و وقت ناهار. 

الا انداخت و بعد پرسيد چه كار اي؟ علي، سر بناهار آورده

 كنيم؟ محمود گفت برويم چلوكبابي.

از در مدرسه زدند بيرون. رفتند خيابان سرچشمه. چلوكبابي 

شان بود. داخل سمت راست خيابان بود. بخت و اقبال هم همراه
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ي چلوكبابي شلوغ نبود. سفارش چلوكباب دادند. بعد رفتند گوشه

 «آوريم!دلي از عزا درمي»گفت:  سالن نشستند. علي خنده خنده

اما محمود حواسش به ميز وسط سالن بود. علي ردّ نگاه 

محمود را دنبال كرد. چشمش به راديوي وسط سالن، روميز افتاد. 

كرد. علي دست زد راديو روشن بود و داشت موسيقي پخش مي

 «با تو هستم... حواست كجاست؟»ي محمود و گفت: رو شانه

 «حالا چه كار كنيم؟!»به او، آرام گفت:  توجهمحمود بي

چي چي را چه »علي كه منظورش را نفهميده بود، پرسيد: 

 «خوريم.اش را ميكار كنيم؟ خوب تا ته

 «ي مزخرف است.بابا جان منظورم اين ترانه»

مگه بابا،»علي خنديد و دستش را تو هوا تكان داد و گفت: 

 «رويم.ريم و ميخوچه كار با ما دارد؟ غذايمان را مي

 «شود.نه، بايد خاموشش كند وگرنه اشتهايم كور مي»محمود گفت: 

خواهيم الاالله... يك لقمه غذا ميلااله»علي سر تكان داد و گفت: 

 «مان شود!بخوريم. حالا آن قدر چه كنم چه كنم راه بينداز تا كوفت

اش را عقب كشيد و توجه به حرف او صندليمحمود بي

ميز. علي بلند شد و دنبالش دويد. محمود د طرف راه افتا

هايش را روي ميز گذاشت، سرش را به جلو خم كرد و دست

اگر امكان دارد راديو را آقا ببخشيد، »به صاحب مغازه گفت: 

  «خاموش كنيد.

صاحب چلوكبابي، با تعجب به آن دو نگاه كرد و پرسيد: 

 «براي چي؟»



 31 من، او، نيمرو

در ذهنش سبك و محمود اول چيزي نگفت. كلمات را 

توانيم غذايمان را چون ما نمي»سنگين كرد و بعد گفت: 

 «راحت بخوريم.

صاحب مغازه انگار كه چيز عجيب و غريبي شنيده باشد، 

 «كنند؟بيني كارگرهايم دارند گوش ميشود، مگر نمينمي»گفت: 

شود ديد اوضاع دارد خراب ميعلي كه عقب ايستاده بود، 

 «شيد!آقا ببخ»تندي گفت: 

بعد دست محمود را گرفت و به طرف ميز كشيد. محمود 

شود. من اينجا نه، اين طوري نمي»گفت:  بهش برخورده بود،

 «غذا بخور نيستم.

 «ايم؟ولي ما سفارش داده»علي با نگراني گفت: 

گفتم كه... من تو اين »محمود دستش را كشيد و گفت: 

 «بخور نيستم. حالا خود داني.رستوران غذا 

بابا، حالا چه طور از اينجا بزنيم بيرون. »علي جواب داد: 

 «شويم؟كنيم مديون صاحب مغازه ميتازه، مگر فكر نمي

 «كنيم، فعلاً بيا برويم!بعداً يك فكري مي»محمود گفت: 

صاحب چلوكبابي از جا بلند شد و رفت ي بعد، چند دقيقه

لحظه، طرف آشپزخانه. علي به محمود اشاره كرد و در يك 

مانند تيري كه از چله رها شود، از در زدند بيرون. صاحب 

مغازه وقتي برگشت، از تعجب خشكش زد. خبري از دو 

 اش بيرون رفتند.اش نبود. اصلاً نفهميد چه طور از مغازهمشتري
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علي و محمود رسيدند مدرسه؛ در حالي كه نفس نفس 

اي آقزدند. بعد هم يكراست رفتند دفتر مدرسه پيش مي

كار »ي ماجرا را تعريف كردند. علامه گفت: همه علامه.

اي كه دارد مبارزه ايد. هر كس بايد در راه عقيدهدرستي كرده

كند. شروع مبارزه هم همين كارهاست تا آدم آبديده شود و 

بعد بشود مجاهد در راه خدا. نگران پول صاحب چلوكبابي هم 

 «كنم.نباشيد. خودم درستش مي

هاي كلاس تعريف كرد كه چه اتفاقي علامه براي بچهروز بعد، 

 قدر خوشش آمده و ...صاحب چلوكبابي هم چهافتاده و از قضا 

 «كنيم ها؟آي... حواست كجاست... ديوار رو صدا نمي»

آيم. رضا شوت يا ضرب است كه با توپ و به خودم مي

 زند. تشر صدايم مي

 «خواهيم برويم.ه ميالقمرت را رو كن كشب شد. بلند شو و شق»

 «م اين بار شير هستي.يآره والله! شنيد»

دهم كه به ديدن خانواده ، توضيح ميمبي آن كه سربلند كن

ام. بعد هم از و برخي آشناها و دوستان دكتر محمود قندي رفته

گويم و اين كه هميشه شاگرد اول بوده. در خصوصياتش مي

خورد به چشمم مي كنم وهمين حال، كاغذهايم را جابجا مي

عباس اي از دوست دوران دبيرستان شهيد قندي؛ آقاي خاطره

 :كنماز همين جا شروع مياكبريان. علي
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كم محمود نه تنها با آمدن محمود، اوضاع عوض شد. كم»

ها هم همه را پشت سر در دل همه جا باز كرد، بلكه در درس

 نبودم.گذاشت. به هر حال، من كه ديگر شاگرد اول مدرسه 

ها ادعا كرد كه محمود فقط در يك دفعه هم يكي از بچه

گيري كم اوضاع خوبي دارد اما در معدلبرخي دروس 

آورد. وقتي به دور از چشم محمود، معدل گرفتيم، ديديم مي

محمود آقا در معدل هم از همه جلو زده است. اين شد كه 

تم دانسديگر ولش نكردم. به قول معروف چسبيدم بهش. مي

هاي تفريح هم همراه بودن با او يعني موفقيت. حتي در زنگ

 انگليسي، خط و ... كرديم،با هم بوديم. رياضي كار مي

شد، آقاي روزبه يادم است كه هر سال كه هوا گرم مي

هاي شمال برد بالاي شهر به باغ. هواي باغمان را ميهمگي

آنجا هم  كرد. اما محمودها را عوض ميي بچهشهر، روحيه

 داشت. من هم از خدا خواسته،دست از سر مطالعه برنمي

 كردم!نشستم و به زور خودم را قاطي ميكنارش مي

يادش به خير، يك روز محمود گفت بيا چند تا از اين 

روي هي مسطح را حل كنيم. گفتم: داري زيادمسائل هندسه

 آيد.يكني. اينها كه كار ما نيست. حتي در امتحان هم نممي

بردار نبود. آن قدر شيرين مرا وارد حل محمود دست

كنم. يك وقت مسائل كرد كه اصلاً نفهميدم دارم مسئله حل مي

شما ديگر شورش را گويد كه ها ميديدم يكي از بچه

 درآورديد. الان وقت اين كارهاست؟ هر چيزي وقتي دارد.
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وقتي به خيالي و كار را ادامه داديم. با محمود زديم به بي

ها هاج و آخر جواب رسيديم، از خوشحالي پريديم هوا. بچه

 كردند. انگار شاخ غول شكسته بوديم.مان ميواج نگاه

انصافاً كار كمي نبود. آقاي روزبه آمد جلو و كاغذهاي حل 

 يهي بعد، گرمسئله را از دست محمود گرفت. چند دقيقه

دنبالش هم  ابروانش باز شد و شروع كرد به دست زدن. به

 «ها دست زدند. محمود هم نگاهي به من انداخت و خنديد.بچه

 

ها ساكت بودند. دل به دريا زدم و سرم را بلند كردم. بچه

ها احساس كردم سكوت آنها علامت رضايت است. به بچه

گذاران استاد روزبه كم كسي نبوده. او يكي از بنيان»گفتم: 

بارها گفته كه به دو نفر در دبيرستان علوي بود. با اين حال، 

شان دكتر قندي بود. همين طور دبيرستان علوي اميد دارد. يكي

هم شد و آقاي قندي موفق شد بالاترين مدرك تحصيلي 

هاي آمريكا بگيرد. ي برق و الكترونيك را از دانشگاهرشته

فني درس خوانده ولي ي جالب است با اين كه در يك رشته

قمند بوده. به طوري كه يكي از به دروس حوزوي هم علا

شاگردان پروپاقرص استاد علامه محمدحسين طباطبايي ـ 

شود. دكتر قندي، در دروس صاحب تفسير الميزان ـ مي

 فلسفي نيز پاي درس استاد شهيد مرتضي مطهري نشسته.

ي اينها يك طرف، دكتر قندي پس از پيروزي انقلاب همه

ت پست و تلگراف و و رسيدن به پست وزار 9937در سال 
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حتي  ام،تلفن، باز هم تغييري نكرد. آن طور كه من تحقيق كرده

اش به زندگي اش را عوض نكرد و در همان منزل پدريخانه

 «ادامه داد.

كاغذهايم را زيرورو كردم و مطلبي را كه اتفاقي از 

هاي پدر دكتر قندي، شنيده و بازنويسي كرده بودم، همسايه

 كردم به خواندن: درآوردم و شروع

ي زمان طاغوت بود. غبار زمان پيرمرد، سرهنگ بازنشسته

به موهايش رنگ سفيد بخشيده بود. عمري در دم و دستگاه 

دانست كه وزير و رژيم شاه رفت و آمد داشت. خوب مي

وكيل چه مقام و منزلتي دارند. حالا كه پسر حاج احمد هم 

دانست كه محمود كرد. ميوزير شده بود، همين فكر را مي

كه هيچ وقت نديده بود ي آمريكاست. هر چند كردهتحصيل

محمود خودش را بگيرد. حتي موقعي كه رييس دانشكده فني 

 شده بود. ولي حالا حرف وزارت بود.

لم داده بود و كوچه  سرهنگ توي بالكن، رو صندلي چوبي

اج ي حكرد. در همين حال چشمش افتاد به درِ خانهرا نگاه مي

سرهنگ خوب دقت كرد. ديد  .احمد كه باز شد. محمود بود

كرد اما ي زباله از خانه خارج شد. باور نمير با كيسهيكه وز

درست بود. محمود كيسه را كنار خيابان گذاشت و برگشت 

داخل خانه ـ سرهنگ پيش خودش فكر كرد شايد اشتباه ديده! 

 الاالله گفت و رفت تو.در دل لااله



 ي مارسهراز مد

 

42 

سرهنگ نتوانست جلوي خودش را بگيرد و شب بعد، 

دوباره رفت روي بالكن. آن قدر منتظر ماند تا دوباره محمود 

ي زباله در دست. از آن شب را ديد. بله! خودش بود؛ با كيسه

 به بعد، سرهنگ رفتار دكتر قندي را زير نظر داشت.

رفت كه آن روز سرهنگ تو كوچه داشت به طرف خانه مي

د. مردد شد چه كند. آخرش هم دل به دريا حاج احمد را دي

 زد و رفت جلو.

 «سلام حاج آقا!»

 «سلام تيمسار!»

هاست. حاج آقا، يال و كوپال ما ريخته. دور، دورِ جوان»

نگويي من فضولم ولي راستش را بخواهي، چند وقتي است كه 

رفتار پسرت منو گيج كرده. مگر محافظ نداره كه خودش 

 ...«آره و له دمِ در ميكنه؟ زباكارهاشو مي

 «اتفاقاً دو تا پاسدار هميشه همراهش هستند.»

كنه؟ ناسلامتي وزير خب، پس چرا خودش كارهاشو مي»

 «اين مملكت است. نبايد كه وقتش رو براي اين كارها بگذاره.

گي؟ وزير باشه، مگه شاخ غول را تيمسار، چي مي»

ها را انجام بدهند. هام كارده نوهشكانده. پسرم حتي اجازه نمي

ها را بهش گفتم راستش رو بخواهي، يك دفعه من هم همين

ولي جوابي داد كه اگر بگويم، شايد ناراحت بشي. هر چند كه 

 «دانم تيمسار، شما با بقيه فرق داريد...مي

 «خوام بدونم.نه تيمسار! اما بگو! مي من كه والله سرهنگ بودم،»
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فتم، خنديد و گفت: بابا، دوني تيمسار، وقتي بهش گمي»

اگر قرار بود ما هم مثل زمان شاه كار كنيم، پس براي چي 

 «انقلاب كرديم؟

با حاج احمد خداحافظي كرد و  سرهنگ بي هيچ حرفي،

 فهميد كه محمود واقعاً كارش درست است!رفت. حالا مي

 

كردند. ها همچنان گوش ميسرم را بالا گرفتم. بچه

دانم كه دير شده ولي اجازه بدهيد مي»خوشحال شدم و گفتم: 

ي مطلب مربوط به سرهنگ اين قسمت به پايان برسد. ادامه

 ي زمان شاه را پيدا كردم و ادامه دادم:بازنشسته

فروشيِ سر كوچه. صف مرغ شلوغ سرهنگ رفته بود مرغ»

بود. همه منتظر بودند تا ماشين حمل مرغ از راه برسد. اين 

ي اهالي هم گل انداخته بود. هسه نفر هاي دو ـوسط، صحبت

وگو كرد. خلق و خوي گپ و گفتاما سرهنگ، تنها گوش مي

 را نداشت.

اي بابا، تا بوده همين بوده. توقع زيادي داري والله. آخه »

آمدي تو صف مرغ كه حالا اگر خودت هم وزير بودي، مي

 «اينها بيايند؟

كند. خوب مي تر از ماست؟ چه فرقييعني خون آنها سرخ»

آنها هم بيايند تو صف و راحت مثل ما مرغ بگيرند. البته اگر 

 «شان رسيد!به
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ام، آمد دم خانهمن هم اگر وانت وانت مرغ مي والله،»

 «آمدم تو صف مرغ...نمي

كرد راجع به دكتر قندي اين طور سرهنگ باور نمي

با  هاقضاوت بشود. او قندي را تازه شناخته بود و اين حرف

 خواند.رفتار او نمي

توانست ساكت باشد. پريد وسط اين پا و آن پا كرد. نمي

شناسيد كه اين مگر دكتر قندي را مي»صحبت آنها و گفت: 

 «كنيد؟طور راجع به او و كارش قضاوت مي

آنها هاج و واج به سرهنگ خيره شدند. انگار ترسيدند كه 

مبادا اين پيرمرد آدم مهمي باشد كه اين چنين بر سرشان فرياد 

دوباره پرسيد:  كنند،كشد. سرهنگ كه ديد بِروبِر نگاهش ميمي

 «شناسيد؟نگفتيد، شما دكتر قندي را مي

بله! دكتر قندي تو همين كوچه »شان آرام گفت: يكي

 «كند.گي ميزند

خدا پدر آمرزيده، شما اصلاً اينجا چيز غيرعادي خب، »

وزير اين مملكت  شود تو اين كوچه،بينيد؟ اصلاً معلوم ميمي

 «كند؟زندگي مي

آيد تو صف مرغ؟ گوييد اين آقاي وزير مييعني شما مي»

 «انتظار داريد ما هم باور كنيم؟

اش اين است دست كمببنيد، من خودم عمري ازم گذشته،»

نه اين كه كه وزير اين مملكت بايد به امور مملكتي برسد،

 «وقتش را تو صف مرغ و اين چيزها بگذراند.
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 «گيري؟ها را ميبابا، شما هم كه داري طرف اين»

آن هم ارتش شاه. پس حق  ي ارتش هستم،من بازنشسته»

هيد كه اين آقاي وزير، اگر از من بدش نياد، حداقل مي

 «اي هم با من نداشته باشه...طهراب

 «خب، منظور؟»

ام منظور اين كه، من خودم چند بار از تو بالكن خانه»

آورد ي خانه را خودش ميام كه دكتر قندي، حتي زبالهديده

دانم جلوي در. حالا اصلاً من كاري ندارم كه وزير است اما مي

 باز هم كه اين آقاي مدرك دكترايش را از آمريكا گرفته. حالا

 «برايتان بگويم يا نه؟...

 

ت مد»سرم را كه بالا گرفتم، رضا شوت يا ضرب گفت: 

گرم ولي انگار هنوز تمام نشده. پس آقايون، اظهار نظر باشد 

ما از خير فوتبال گذشتيم براي وقتي كه تمام شد. خدا وكيلي، 

 «فرمايد قارقار!مان ميولي شكم

ها و كيف. انگار بچهكاغذهايم را تا كردم و گذاشتم ت

 بدشان نيامده بود.

 «كجا بودي تا حالا؟»برگشتم خانه. مادر در را باز كرد و پرسيد: 

 پا توي حياط گذاشتم و جوابش را دادم: 

مدرسه، ننه! مردم از گرسنگي. به قول رضا شوت يا »

 «فرمايد قارقار!مي گرسنهضرب، اين شكم 
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ار تخم مرغ است. بفرماييد ناهتون گرسنهون شكم همبه »

 «تازه نان هم نداريم. بپر نان بگير تا من سفره را پهن كنم!

دمغ از در خانه زدم بيرون. ناهار تخم مرغ بود... اين هم 

 شد ناهار؟ 

ها را پهن وقتي برگشتم، مادر سفره را انداخته بود. نان

هايم را بشويم. وقتي برگشتم، كردم وسط سفره و رفتم دست

ي فكر ي نيمرو را آورده بود. گرسنگي اجازههمادر ماهيتاب

بيا »داد. شروع كردم به خوردن. مادرم با خنده گفت: كردن نمي

 «خفه نشي!

كني دكتر قندي وقتي وزير بوده، راستي مامان، تو باور مي»

 «اش؟خورده، آن هم تو ادارهناهار تخم مرغ مي

 «چه طور مگه؟نه، »

ش ناهار دهر روز با خود، شودكتر قندي وقتي وزير مي»

برد، كرد يا نميبرده اداره. گاهي روزها هم كه فراموش ميمي

خورده. يعني يك سيد خدماتي تو اداره داشتند كه مرغ ميتخم

كرده. جالب است كه يك روز دكتر قندي برايش درست مي

فهمد شود، سيد ميمهمان داشته، ساعت دو بعدازظهر كه مي

ي رنگ و رده. بنابراين، طبق معمول، تابهوزير ناهار نياو

رورفته را گذاشته رو گاز و شروع كرده به درست كردن نيمرو. 

گذارد و به اتاق ي نيمرو را با نان روي سيني ميتابه سيد،

رود. كند و بيرون ميبرد. بعد هم عذرخواهي ميكنفرانس مي

سر وشو بوده كه مهمان وزير سيد تو آشپزخانه مشغول شست
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كند كه چرا براي وزير ناهار رسد. ظاهراً با سيد دعوا ميمي

 آورده، آن هم تو ظرف رنگ و رو رفته با قاشق كج و معوج.

خورد كه خود وزير اين طور دستور سيد هر چه قسم مي

بيند تو آشپزخانه كند و وقتي ميداده، مهمان دكتر قبول نمي

دارد، شاخ حسابي وجود ني درست و اصلاً ظرف و كاسه

آورد. ظاهراً چند روز بعد، همان شخص با يك كارتن درمي

فهمد به گردد. دكتر قندي وقتي ميلوازم آشپزخانه برمي

 «ي سيد.گويد كارتن را دست نخورده ببرند خانهاش ميراننده

ها همه مثل هم بودند. تازه! جنگ هم آخه پسرم، آن موقع»

ها خبري نبود. ن حرفشده بود. ديگر از ريخت و پاش و اي

پوشيد، ساده مي جمهورمان بود،وقتي شهيد رجايي كه رييس

خورد، خوب معلوم است كه وزرايش هم مثل غذاي ساده مي

 «دونند كه شهيد رجايي يك معلم ساده بود.او باشند. همه مي

تا اين حد؟... يك چيز ديگر يادم آمد. ظاهراً آخه مامان، »

وران دبيرستانش گاهي اوقات دور هم دكتر قندي و دوستان د

شدند؛ به ياد دوران جواني و نوجواني. هر بار هم جمع مي

كرده. از قضا وقتي دكتر قندي وزير دعوت مي ييك

كند وزارتخانه. وقت نداشته يك بار همه را دعوت ميشود،مي

كه در منزل پذيراي آنها باشه. همه دور هم تو اتاق كنفرانس 

اكبريان، عليوايي، جلالي، دبوده،  دارابشوند. جمع مي

بازار  و چند نفر ديگر. ظاهراً تو اتاق كنفرانس، صادق تهراني

همگي نماز جماعت  شود،بگو و بخند داغ بوده. ظهر كه مي
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خب آقايان، از هر »گويد: مياكبريان خوانند. بعدش هم عليمي

 چه بگذريم، سخن دوست خوشتر است. ببينيم وزير اين

 «آيد.مان درميمملكت براي ناهار چه طور از خجالت

گويد ناهار را زند و ميطبق معمول دكتر قندي، سيد را صدا مي

اي شود، چند لحظهمرغ رو ميز چيده ميهاي تخمبياورد. وقتي بشقاب

گويد: پرد وسط و مياكبريان ميزند. باز هم عليشان ميهمه خشك

 «ها!مانيمآيد، گرسنه ميد، كم ميزياد نگاهش نكني آقايان،»

بفرما بچه جان! وزير اين مملكت ناهار تخم مرغ »

خورد، آن وقت تو نيم وجبي فقط بلدي غر بزني! اين همه مي

 «كني، يك كم هم ياد بگير!پرس و جو مي

ها، اصلاً حرفم رو مامان جان! نا سلامتي درددل كرديم»

 «پس گرفتم، خوبه؟

ها را به آشپزخانه شود و ظرفبلند ميمامان از سر سفره 

زند سفره را جمع كنم. با خودم برد. بعد هم داد ميمي

گويم: خودمانيم، تخم مرغ نيمرو هم شد غذا؟ آن هم ناهار مي

 ي تابستان!تو كله



 

 

 

 

 

 

 

 

 سلام آقا داماد!
 

سرانجام كفگيرم به ته ديگ خورد. خدايا، چه احساس 

و روزنامه ديواري مطلب كم دارم. توانستم بكنم. هنوز مي

شود. خدا نگذرد از اين رضا شوت يا ضرب. هي ناقص مي

 بعد. يي بعد، جلسهگفت جلسه

 داد. داد مادرم از تو آشپزخانه هوا رفت:عقلم به جايي قد نمي

 «رفتي ماست بخري.... شب شد!»

روم. آخه ناهار و آب دوغ خيار، چه قدر كار داره الان مي»

 «بشه؟!كه شب 

اتاق زدم بيرون. مثل شصت تير با همان شلوار كردي از درِ

تو كه دلش رو »مادر تو چارچوب در، قاب شد و داد زد: 

 «زني!كني حرف ميغلط مي نداري،

 «غلط كردم، مامان!»
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از در خانه زدم بيرون و تازه تو مغازه يادم افتاد كه پول 

ردم وظرف ماست را بقال عذرخواهي ك ام. از علي آقابرنداشته

زدم بيرون. تو اين فكر بودم كه اگر مثلاً يكي گرفتم و از مغازه

دل به  كرد، دردكترقندي آنجا بود، چه ميي از افراد خانواده

ي ما را ندارند. اگر افكار خودم خنديدم. آنها كه آدرس خانه

 خورد؟هم داشتند، به چه دردشان مي

فهميدم كجا كه اصلاً نميچنان غرق در افكار شده بودم 

كنم. وقتي به خودم آمدم كه ديدم يك نفر هستم و چه مي

كند. چيزي راكه مرا نگاه ميمان ايستاده و بِروبِرجلوي درخانه

 ديدم، آن قدر عجيب بود كه راست راستي فكر كردم درمي

رويا هستم. دوباره نگاهش كردم. انگار بايد فكري براي 

 كردم!هايم ميچشم

خواهي با اين تيپ برويم سلام آقا داماد! كي، مي»

 «خواستگاري؟

 «س... لام... شما آقا مصطفي؟»

پوشند مثل اين كه همه اِ... كساني كه شلوار توي خانه مي»

 «كنند، بله؟چيز رو هم فراموش مي

دوني چي شد؟ تو خونه نشسته نه به جان مادرم! آخه مي»

به تهِ ديگ خورد و چيزي كردم كه كفگيرم بودم و فكرمي

 «ندارم از پدرت ـ يعني دكترقندي ـ بنويسم كه مادرم...

ها سيرتا پياز ماجرا را برايش تعريف خلاصه مثل احمق

كردم. مصطفي كم مانده بود از خنده پهن شود وسط كوچه. 
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ام. تعريف كردهشبستري كردي حسين تازه فهميدم برايش قصه

مگر مادرت نگفت تلفن »گفت: بعد از اين كه كلي خنديد، 

 «ام؟تان را گرفتهام و آدرسكرده

 «نه والله احتمالاً يادش رفته.» 

اي هست كه جلوي درهستيم و يادم افتاد چند دقيقه

اِ... ببخشيد. من هول : »ام؛ با دستپاچگي گفتمتعارفش نكرده

 «، ناهار آماده است...ام. بفرماييد داخلكرده

چند تا مطلب راجع به پدرم پيدا كردم.  نه، ممنون! راستش»

كرد  اصرار شان. مادرريختيم كه ديدمداشتم انباري را به هم مي

 «برايت بياورم. گفت شايد به دردت بخورد.

 «گرفتم.آمدم، ميگفتيد خودم ميچرا زحمت كشيديد، مي»

 «حالا چه كردي تا اينجا؟»

 «كنم يك كار مفصل انجام بدهم.دارم سعي مي»

خسته نباشي آقا داماد! يادت نره كارت تمام شد، حتماً به »

 «ما هم نشان بدهي كه ببينيم!

اي بابا... »دانم چه شد كه يكدفعه جوگير شدم و گفتم: نمي

 «كنيم!ما هنوز داريم تمرين مشق مي

فعلاً » مصطفي همين طور بروبر نگاهم كردو گفت:

  «خداحافظ آقا داماد!

ادرم نبود. از بس آقا داماد، آقا داماد خدا را شكر كردم كه م

رفتم تو و داخل اتاق  كرد.شنيد حتماً شك ميكردكه اگر مي

درگاه آشپزخانه ايستاده بود و انگار منتظر بود.  شدم. مادرم تو
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كه مصطفي داده بود، گذاشتم زمين و با ظرف  كاغذهايي را

گويد بِهم بماست رفتم طرفش. به هواي اين كه چرا يادش رفته 

بفرما : »ي حق به جانب گرفتم و گفتممصطفي تلفن كرده، قيافه

ماست! راستي، يادم رفت بگويم، آقا مصطفي پسر اين مامان، 

 «تان!دكترقندي آمده بود. سلام فراوان هم رساند خدمت

 «شان!ي خدمترسوندفهميدم آقاداماد! سلام مارو هم مي»

شدم. از ترس آب ميآن روز، بار هزارم بود كه از خجالت 

 وخجالت اصلاً به روي خودم نياوردم ودويدم تو حياط.

بعد از ناهار، مطالبي را كه مصطفي داده بود، پهن كردم 

ها آن قدر تو انبار كف اتاق.بعد شروع كردم به خواندن. ورقه

مانده بود كه رنگشان رفته بود و به كاغذكاهي بيشتر شبيه 

بايد كمي تغيير بدهم. كاغذ و  بودند. احساس كردم مطالب را

خودكار برداشتم و شروع كردم به نوشتن. يكي دوتا از مطالب 

 به روابط محمود با خواهرش فاطمه: دشمربوط مي

ها پايين اين كه شيشه انگار اول بهار، تابستان شده بود. با

هنده بود. ماشين داشت دراي نداشت. هرم گرما آزابود اما فايده

. هنوز تا قم فاصله داشتند. دكتر رو به فاطمه آوردجوش مي

بهتر است اين گوشه و كنارها نگه داريم. هم صبحانه : »گفت

 «بخوريم و هم ماشين جوش نياورد.

ييد كردند. محمود راهنما زد و آمد أبقيه حرف دكتر را ت

صندوق عقب،  كنار جاده ايستاد. بعد پياده شدند. دكتر از تو

 و پهن كرد روي زمين. زيرانداز را در آورد
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خوب است : »شان تمام شد، محمود گفتهمين كه صبحانه

 «شود.تر ميزودتر حركت كنيم. هوا دارد گرم

بگو دوستانم منتظر هستند. نكند يك وقت دير  !داداش»

 «شان!؟برسي به

محمود لبخندي زد و مشغول چيدن وسايل به داخل ماشين 

ست زيرانداز را بگذارد تو صندوق عقب كه خواشد. مي

 افتاد.  طمهچشمش به فا

 «كني، آبجي؟چي كار مي»

 «ريزم دور.ها را ميهيچي، دارم آشغال»

 «كني روزمين؟شان مييعني همين طورپخش»

 «خب چه اشكالي داره؟ بيابان خداست!»

آخه از تو بعيد است. مگر ما خودمان همين الان اينجا »

ه بوديم؟ خب، اگر كسي قبل از ما اين آمده بود و آشغال نشست

كند، توانستيم الان بنشينيم. حالا چه فرقي ميريخت كه نميمي

 «تواند اينجا بنشيند.بعد از ما كسي نمي

 «.كنمخيلي خوب، الان جمعش مي»

 ها...ه پلاستيكي پيدا كرد و رفت سروقت آشغالطمفا

 

 

تر اش برايم جالبمم، زندگيفهقندي مي هرچند بيشتر از

 تواند مراقب همه چيز باشد؟آخر مگر يك آدم چه قدرمي شود.مي
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ي كاغذها مطلب ديگر از خواهر قندي به چشم لالابه

خورد. شروع كردم به بازنويسي آنها. بايد هر كدام از مي

ها را بخواهم. به نظر خاطرات را يك جور بنويسم و نظر بچه

 گيرم چگونه نوشتن را.رم ياد ميرسد كم كم دامي

 

را تو بغلش جابجا كرد و آرام با انگشتانش چند  ه بچهطمفا

ها و رييس دفتر محمود كه داخل شد. منشيو ضربه به در زد 

فاطمه  شناختند، به احترامش از جا بلند شدند.ه را ميطمفا

 «ببخشيد با آقاي وزير قرار ملاقات داشتم!: »تشكر كرد و گفت

مهمان ناخوانده برايشان  كله خانم قندي ولي آقا وزير، يب»

شويد، منتظر باشيد. حالا اگر رسيده. گفتند اگرناراحت نمي

 «ايد؟بفرماييد، بازهم به ايشان اطلاع مي دهيم تشريف آورده

 «شوم.فاً چيزي نگوييد... من منتظر مينه، ممنون! لط»

منتظر ماند. ها نشست وفاطمه همان جا روي يكي از صندلي

بچه را تو بغلش جابجا كرد و نگاهي به همكاران برادرش انداخت؛ 

كرد و ها را باز مييكي در حال تايپ كردن بود، يكي نامه

 و... دادندجواب مي هاخواند، دوـ سه نفر به تلفنمي

فاطمه با خود فكر كردكه محمود چه قدرسرش شلوغ است. 

ي حرف زدن نداشته باشد؛ هر آيد، ناحق دارد وقتي به خانه مي

 آورد.چند كه هيچ وقت خستگي را با خود به خانه نمي

ي در اتاق، فاطمه رابه خود آورد. محمود صداي دستگيره

شد. داشت با مهمانش از اتاق خارج ميبود؛ با مهمانش 
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كرد. در حالي كه محافظانش نيز همراهش بودند. صحبت مي

م او ايستاده بودند، تعارف محمود به همكارانش كه به احترا

ي خواهرش فاطمه شد. كرد بنشينند. در همين حال، متوجه

باديدن طفل در بغل خواهرش، لبخندي زد و به طرف آنها آمد. 

فاطمه سلام كرد. محمود در حالي كه بچه رااز بغل خواهرش 

آورد، جوابش راداد. بعد همراه بچه، به طرف درخروجي در مي

تعجب كرد. آخر قرار بود الان با محمود جلسه  راه افتاد. فاطمه

 داشته باشد. چيزي نگفت و همراه محمود راه افتاد.

دانم مي: »جلوي در، محمود بچه را به فاطمه داد و گفت

وزيري تماس منتظر شدي. باوركن، نشد. الان از نخست

گرفتند، گفتند خودم رابرسانم. ظاهراً كار مهمي پيش آمده. اگر 

 «داره، در يك فرصت مناسب صحبت كنيم؟اشكالي ن

 «آيم!نه داداش، هر وقت بگويي مي»

محمود خداحافظي كرد و راه افتاد. فاطمه انگار موضوعي 

يادش آمده باشد، چادرش را محكم گرفت و در حالي كه پا 

روي نخست راستي داداش مگه نگفتي مي: »كرد، گفتتند مي

 «؟وزيري 

 «خب، بله.چه طور؟»

اين  ضمن آيم.كه هم مسير هستيم، همراهت ميخب ما »

 «كنيم؟كه توراه صحبت هم مي

 شرباشه آبجي، براي ما »محمود لبخندي زد و گفت: 

 «درست نكن!
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داداش! : »فاطمه متوجه منظوربرادرش شد. بادلخوري گفت

ام. به خاطر حل مشكلات مردم من كه براي كار خودم نيامده

 «بلي از دفترت!ق ام؛ آن هم با تعيين وقتآمده

: محمود كه متوجه شد خواهرش دلخورشده، ايستاد و گفت

رسي. تازه خواهر عزيز، من وتو روي، زودتر ميبا اتوبوس ب»

 «دانند؟!اي اينجا، مردم هم ميدانيم كه براي كارمردم آمدهمي

گيري. من و بچه خيلي سخت مي: »فاطمه خنديد و گفت

 «..؟رويم، راضي شدي.با اتوبوس مي

 

 

گذارم روي كاغذها و به اند. سرم را ميچشمانم گرم شده

كنم. به اين كه وزير شدن هم، روي دكترقندي فكر مي

گير هم شده. در حالي كه ثير نگذاشته. حتي سختأاخلاقش ت

 برد...است، خوابم ميمطالب ديگري تو دستم 

 

 

انگارازخستگي زياد است. آخراودر طول محمود خوابيده. 

ها هم كه تا دير وقت بيداراست. استراحت ندارد. شب روز

توانم ببينمش؛ هرچند خواب است. ماشين خوشحالم كه مي

شده.  يايستد. انگار ترافيك است. اما نه! مثل اين كه خبرمي

 تريواش» زنم:شود. داد ميمي هاي جلويي بلندصداي بوق ماشين

 «بينيد آقاي وزير خواب است؟نمي بابا، مگر
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گويند. آن قدر دانم چرا راننده يا محافظانش چيزي نمينمي

از  شدار كه سرانجام محمودكِشود و ها زياد ميصداي بوق

كنم. محمود نگاهي به ساعتش نگاهش مي پرد.خواب مي

 «چه خبر شده؟»پرسد: اش ميراننده اندازد. ازمي

ت، حالا سابقه نداشته. هر چه هس دانم آقاي دكتر، تانمي»

 «اند.خبري شده كه اينها خيابان را رو سرشان گذاشته

تا به در ورودي وزارتخانه  رودمي ماشين آرام آرام جلو

كنم.تمام حواسش به دكتر نگاه مي م.وشرسد. خوشحال ميمي

كنم. خداي من، چه به زير پل است. رّد نگاهش را دنبال مي

ر دارند نگااند و اخبر است؛ جمعيت كمي زيرپل جمع شده

گويد: ـ مي ـ شوهرخواهر محمود تحريريهند. دمي ارعش

 «انگار سرشان داغ شده! ها هستند.چپي منافقين و»

در رد شود، محمود داد كه ماشين خواست از همين 

 «نگه دار!: »زندمي

گذارد. ماشين ول هولكي پايش را رو پدال ترمز ميهراننده 

پرد بيرون؛ محافظانش و شود. محمود از ماشين ميكوب ميميخ

 افتند به التماس:تحريري و راننده هم به دنبالش. دو محافظ دكتر، مي

 «آقاي وزير، صلاح نيست شما جلوبرويد!»

 «كنيم.ما خودمان ماجرا را حل مي»

گردانند و با ظان روبرميكند. محافا تند ميپمحمود بدتر 

 كنند.التماس به تحريري نگاه مي

 «ظه صبر كنيد، كارتان دارم.دكتر، چند لح»
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 شود.اي ندارد. محمود دارد به جمعيت نزديك ميفايده

 «!محمودآقا، ازشما خواهش كردم، حتماً مهم است»

دانم دهم. نميكند. نفسم را بيرون ميست ميس پا محمود

 ربه وزي توانم از ماشين پياده شدم. تحريري خودش راچرا نمي

رو نگويند. يني كه دارند ناسزا ميبمي» گويد:رساند و ميمي

جلو، ممكن است بفهمند كي هستي، بِهت حمله كنند. تازه! 

 .«داني كه براي محافظانت هم مسئوليت داردمي

كنم نرود. محمود نگاهي كنم. خدا خدا مينگاه مي محمودبه 

دهد و نمياندازد و نگاهي به محافظان. دلش رضا زير پل مي

ا فرمان امام را نشنيدند كه فرمودند هركس در مگر شم» گويد:مي

ليتي كه هست، بايد در مقابل منافقين بايستد.من وهر لباس و مسئ

 «اجابت كنم. را مخواهم فرمان اماهم مي

كند به كنم كه حركت ميمات و مبهوت به محمود نگاه مي

زنم كه طرف جمعيت. ديگران خشكشان زده. هر چه داد مي

شنوند. ناگهان از ميان جماعت نمي ،شانلااقل برويد كمك

 خيزد...اكبر برميمنافق، صداي الله

 

 

از خواب پريدم. مامان بالا سرم نشسته بود و تند تند 

بچه، چرا تو خواب : »و منگ بودم. گفت جكرد. گيصدايم مي

 «گويي؟اكبر مياينقدر الله

 «خواب ديدم، مامان.»
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دست و صورتم راشستم. از جا بلند شدم و رفتم تو حياط. 

شد. دوـ سه برگ از كاغذها تو برگشتم تو اتاق باورم نمي

خواند. وقتي متوجه حضورم شد، سربلند دست مامان بود و مي

 چه قدر قشنگ است. خاطرات دوستان و» كرد و گفت:

 «هاي دكترقندي است؟فاميل

 «يم...كنيم يا اگر قبول كردما اين هستيم ديگر، يا كاري راقبول نمي»

هاي من، مامان انگار تو اين دنيا نبود. بي توجه به حرف

 «ي عباس علي اكبريان كيه؟اين آقا»پرسيد: 

 «از دوستان قديمي دكترقندي است. چه طور؟»

 «ي جالب تعريف كرده، گوش كن!هيچي، يك خاطره»

هاج و واج بِهش نگاه كردم. باز هم بي توجه به من، از 

 كند به خواندن.اي شروع ميروي برگه

 

وقتي بِهِم گفتند دكترصبح چه كار كرده، ناراحت شدم. »

هرچند زنگ زدم، نتوانستم پيدايش كنم. آخرش طاقت نياوردم 

و راه افتادم طرف دفترش. تا برسم، انگار خوره افتاده بود به 

نزديك بود جانم. كلي با خودم كلنجار رفتم. شب قبلش هم 

زنده شديم. رفته بودم دفترش.  كار دست همه بدهد. مرديم و

 هايش راپوشهاواخر شب برق رفت. خيلي از كارها ماند. كار

 «بري؟اينها را كجا مي» زير بغل و بلند شد. پرسيدم: زد

 «برم خانه. اينجا كه برق نيست.مي»

 «ات راهم بايد برداري، لااقل بگذاركمكت كنم؟دستيكه كيف تو»
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 «ه تو را داشته باشه!چيزي نيست كه ارزش رو زدن ب»

ها، تعارف كردم و او خنديديم و راه افتاديم. جلوي راه پله

دانسم اين پايش به آن پايش چه گفت كه يك جلو افتاد. نمي

دفعه كله پا شد.خشكم زد و فقط نظاره كردم. محمود با كله 

و  گفتم« يا ابوالفضل»دل درها. ي يكي از پلهرفت طرف لبه

اما نه!  خورد، چه؟ي پله مياگر سرش به لبه فقط نگاه كردم.

ها، معلق زنان افتاد بين سراو ود. يكي از پوشهخدا همراهش ب

 ي پله.و لبه

رييس دفترش گفت تنهاست. درزدم و داخل شدم. بلند شد 

آقاجون، ما چه قدر بدهيم »آمد به استقبالم. بدون معطلي گفتم:

 «تو بي خيال شوي؟

شماييد كه همه چيز رو تو بوق و  بي خيال هستم. اين»

 «كنيد.نا  ميكر

دوني، بدون! خبرهايت يكي يكي نه داداش! اگر نمي»

رسد. اون از كار ديشبت كه جلو چشمان خودم بود، اين مي

اصلاً عجب اشتباهي كردم آن شب هم از كار امروز صبح. 

برايت استخاره گرفتم. يادته خواستي استخاره بگيرم كه اگر 

مد، مسئوليت وزارتخانه را قبول كني؟ بيا! حالا شدي خوب آ

 «!ي لادقّآينه

بابا حالا كه چيزي نشده. مگر صبحي كسي فهميد من كي »

 «كني.هستم؟ تازه تو ديگه چرا؟ تو هم كه مثل بقيه قضاوت مي



 60 سلام آقا داماد!

پس  م.كنگويي مثل بقيه صحبت مييعني چه كه مي»

 «خواستي چه طوري بگويم!؟مي

 «كردي؟ام. تو بودي چه كار ميام عمل كردهي به وظيفهدانتو كه مي»

كنم! ضمناً شما كه در كابينه هستيد، بفرماييد من فرق مي»

ببينم تاكي بايد اين جريانات توسط مشتي منافق و... ادامه پيدا 

 «كنند؟خواهند ميبكند. يعني چه كه هركاري مي

 «ت.ي اينها هم روبه اتمام و خاموشي اسنترس! دوره»

 «گويد...آخر چرا كسي چيزي نمي»

ديدم محمود نگاهش رفت طرف قاب عكس روي ديوار. 

 عكس امام بود. انگار با حسرت به عكس نگريست، گفت:

يك كلام امام تمام است. فقط كافي است امام  همه چيز با»

 «چيزي بگويد تا همه چيز درست شود.

فقط خدا » كردم، گفتم:در حالي كه به عكس امام نگاه مي

 «كند كه امام...

مطمئن باش امام، به موقع » م و گفت:مكلا دكتر پريد تو

 «كند. به قول معروف...را تمام مي كار

زود دارد،  و دير» اين بار من پريدم تو حرفش و گفتم:

 «سوخت و سوز ندارد!

 

 

ننه، » گويم:گذارد زمين. با خوشحالي ميمادر كاغذها را مي

 «؟از پسرت آمد خوشت
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 «شمارند.آره، ماشاءالله! ولي جوجه را آخرپاييز مي»

 «اتفاقاً آخر پاييز نزديك است.»

جان! انگار دوباره هوس كردي با شلوار كردي از خانه بچه»

 «پرت بشوي بيرون؟

زبانم از ترس بند آمد. نكند شوخي شوخي، از خانه بيرونم 

حسابي  ؟ پريدم تو حياط و قبل از اين كه مادر سر برسد،دكن

 خيس كردم! سرم را



 

 

 

 

 

 

 

 

 خبرنگار، با كله خيس
 

سرانجام رسيدم جلوي ساختمان. عجب مصيبتي كشيدم تا 

آدرس را پيدا كردم! وقتي هم كه رسيدم، دلم هري ريخت و 

كو آب سرد؟  پيدا كردم. اما مبرم به آب سرد طبق معمولي نياز

 عجب آشي پخت برايم مصطفي! من را چه به ملاقات يك

ي نداري، در لمدير كل. هي گفت مرد خوبي است، اصلاً مشك

 عوض كلي خاطره ازپدرم دارد و ...

رسم. نگهباني با با سلام و صلوات جلوي نگهباني مي

آيم و دست و پا شكسته كند. به خود ميتعجب نگاهم مي

قرار مهندس رضواني  ببخشيد... با جناب... آقاي» گويم:مي

 «ملاقات دارم.

انم چه گفتم اما چشمان نگهبان از حدقه زد بيرون. دنمي

 «شما با ايشان چه كارداريد؟»پرسيد: 
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شود خواهش كنم عجله كنيد، دارد قرار مصاحبه دارم. مي»

 «شود.دير مي

نگهباني كه معلوم بود، چرنديات من به هيچ عنوان تو 

مغزش فرو نرفته، برگشت تو دفترش و گوشي را برداشت. 

 .كردم حرف مصطفي درست باشد و خيط نشومخدا خدا 

دانستم تو اين عجب لحظات سختي بود. اگر از روز اول مي

 كردم...افتم، غلط ميها ميمصيبت بازي

نگهباني گوشي را گذاشت و آمد طرفم. نفسم در سينه حبس 

اش به لبخند باز شد، از ته دل خدا را شكر شد. وقتي چهره

 ار آسانسور شدم وبه طرف بالا رفتم.كردم. با راهنمايي او سو

وارد دفتر منشي شدم. آنجا هم با تعجب نگاهم كردند. 

 ها.كردند محقق يعني فقط آدم بزرگدانم چرا همه فكر مينمي

آقاي رضواني مثل ديگران برخورد نكرد. معلوم بود مصطفي 

راجع به من برايش توضيح داده. خدا را شكر كردم. نشستم 

روي من نشست. هم از پشت ميزش آمد و روبهروي مبل. او 

ضبط صوت را از كيفم درآوردم و گذاشتم روي ميز جلومان. 

 آقاي رضواني ابتدا گفت كه برامان شيريني و شربت بياورند.

ام. هر چند در جريان كامل ماجرا گفتم براي چه كار آمده

خواهم به جز روزنامه ديواري يك كار بود. اما گفتم كه مي

 ل هم انجام بدهم و ...مفص

آقاي رضواني هم بعد از كلي تمجيد و تعريف كه همه از 

 به صحبت راجع به دكتر قندي:  كنند، شروع كردميها بچه
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مدير كل استان سيستان و بلوچستان. محمود  مبود شدهمن »

 خيلي روي مناطق محروم تـأييد داشت. براي همين، دائم باهم در

كند.اينهمه تم كه همه چيز راپيگيري ميدانسارتباط بوديم. مي

حساسيت او روي مناطق محروم، باعث شده بود تا من هم، 

كردم با كار زياد، به دقت زير نظر داشته باشم. سعي مي اوضاع را

 بود! ي محمودبر تمام مشكلات پيروز شوم. آخرين خواسته

بيايد. گفته بود  زاهداندومين باربود كه قصد داشت به 

آيد. سعي كردم تمام شرايط را ركز تلفن ميبازديد از مبراي 

توانستم مشكلات براي حضورش فراهم كنم. او وزير بود و مي

 را با او در ميان بگذارم.

آمد؛ آن هم سر ساعتي كه قولش را داده بود. بعد از حال و 

ها بازديد احوال مختصر، رفتيم براي بازديد. از تمام قسمت

كرد. بوسي ميديده هم با همه حال و احوال وكرد. درحين كار 

دانستم كه در حين بازديد بودكه بوي فاضلاب بلند شد. مي

بو، همه را كلافه كرده بود.  .نسبت به همه چيز حساس است

 «رضواني، اين ديگر چه بويي است؟» دكتر روبه من پرسيد:

آقاي دكتر، اين بوي » پرسد.گفتم:دانستم كه اين را ميمي

 «ايم.د فاضلاب است. متأسفانه هنوز موفق به مهارش نشدهب

 كرد، گفت:دكتر درحالي كه با يكي از كارمندان صحبت مي

هر كاري لازم است انجام بدهيد. يعني اينهمه كارمند بايد تو »

 «اين فضا كار كنند؟ نه حتماً بايد شرايط برايشان فراهم باشد.
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، انگار مطلبي يادش ن طور كه مشغول بازديد بوديبعد، هم

ها چيست؟ با ي اين فرستندهراستي! قضيه» آمده باشد، پرسيد:

 «كه بودم ، مطالبي راجع به آنها گفت. آقاي استاندار

منتظر اين سوالش بودم. براي همين سريع دست كردم 

ام و دفترچه يادداشتم رادرآوردم. بعد شروع كردم توجيب بغلي

  :به توضيح دادن

سلمانان چين رسيده. ظاهراً براي دريافت اذان مطلبي از م»

گويند هاي ما، با مشكل مواجه هستند. يعني مياز فرستنده

 «شود.هنگام اذان، صدا كاملاً قطع مي

خب اين كه معلوم است رضواني جان، مشكل از »

هاست. ببينم حالا چيزي تو استان داريم تا مشكل فرستنده

 «برطرف شود؟

كيلو واتي تو استان مانده. مال قبل  611ي دو تا فرستنده»

 «شود.شان كنيم، مشكل حل مياز انقلاب است. اگر فعال

 «اند؟مگر بيكار مانده»

ظاهراً رژيم شاه براي كارهاي نظامي آورده بودند به »

 «اندازي نشده و همين طور مانده.راه .زاهدان

خب، اين كه خبر خوشي است. بهتر است برويم سري »

 «شان بزنيم...به

دانستم هواي چابهار، آن موقع سال مناسب نيست. مي

ولي هواي چابهار الان خيلي گرم است. اگر اجازه » گفتم:

 «بدهيد، در يك فرصت مناسب ديگر برويم.
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انگار حرف عجيب و غريبي زده بودم. دكتر رو برگرداند و 

شما ديگه چرا؟ پس فرق ما »با تعجب نگاهم كرد. بعد گفت:

ها چيه؟ ناسلامتي وزير شديم تا به مشكلات مردم قبلي با

رسيدگي كنيم. نه اين كه از راه دور بگوييم اين كار بشود يا آن 

هم كه اينجا هستند،  ي آقايان وزراكار نشود. تازه رضواني، بقيه

 «مان خواهندآمد.اگر بفهمند همراه

 وقتي ديدم دكتر، عزم خود راجزم كرده به چابهار برويم،

سريع گفتم مقدمات كار را فراهم كنند. البته امكانات خاصي 

ها ازكولر هم نبود. يك دستگاه اتوبوس لازم بود. تازه آن موقع

 اتوبوس هم خبري نبود.

براي بازديد از چابهار و ديدن مردم و حل مشكلات راهي 

ي اتوبوس به شناختم. آخر توشديم. از خوشحالي سرازپا نمي

 ، وزراي ديگري هم بودند. جز دكترقندي

اتوبوس باسلام و صلوات راه افتاد. وسط اتوبوس رويك 

كردم. صندلي نشستم. تنها بودم. داشتم به مردان تو اتوبوس فكر مي

انصافاً تو اين هواي گرم و شرايط بد، خم به ابرو نياوردند كه هيچ، 

 مهندسحتي خوشحال هم بودند. دكتر همان جلو نشسته بود؛ كنار 

شدند. احساس غرور داشتم. حتماً مردم خوشحال مي .كلانتري

 رفتند چابهار!اينهمه آدم مملكتي، يكجا مي

ي وزير شدم. يك آن برگشت احوال متوجه همين حال و در

ديد . لبخندي تحويلم داد و ديدم چيزي به مهندس  عقب و مرا
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سريع رفتم  كلانتري گفت. بعد از جايش بلند شد و آمد طرفم.

طرف پنجره تا جا براي دكتر باز شود. موقعيت خوبي بود. 

توانستم تمام مواردي را كه يادداشت كرده بودم، حالا مي

خسته » همين حال، دكتر نشست كنارم و گفت: بگويم. در

 «بي تو دردسر افتادي تو اين هواي گرم.نباشي مهندس! حسا

 « كنيم.ها، ماكه كاري نميتا باشد از اين خستگي»

دانم مطالبي جمع مي»كتر، سري تو اتوبوس چرخاند و گفت:د

 «اي تا بگويي. فكر نكنم موقعيتي از اين بهتر پيدا شود.كرده

 «زديد به هدف!»

درآوردم. دكتر  ي يادداشتم رادست كردم توجيبم و دفترچه

رضواني مثل اين » ديدن دفترچه، به شوخي و خنده گفت: با

 «كه بدجوري توپت پر است؟

خب سالي ماهي يك باركه »خنديدم، گفتم:حالي كه مي در

 «ها را بگوييم ديگر؟يناندازيم، بايد گفترا گير مي شما

 «خب حالا بگو ببينم!»

اي از موضوع اول، راجع به عده» جابجا شدم وگفتم:

ي مخابرات است. ظاهراً مهندسين و كارشناسان فني وخبره

شان همكاري تعدادي شان كنند. من باهبازنشست خواهندمي

اي هستند. حيف است از هاي شريف و كاركشتهام. انسانداشته

 «شان بدهيم.دست
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هايش توهم ي دكتر افتاد، ديدم اخموقتي نگاهم به چهره

 گفت:  رفته. اولش فكر كردم از دست من ناراحت شده ولي دكتر

 «مطمئني؟چرا بايد چنين اتفاقي بيفتد؟ من در جريان نيستم.»

ولي ظاهراً احكام هم آماده شده تا »يشدستي كردم و گفتم:پ

 «ي نهايي را بزنيد؟شما امضا

توانيم از خير نه، نه رضواني. اصلاً دراين شرايط نمي»

هايي بگذريم. مملكت نياز به متخصص دارد. اينها چنين آدم

 «گويي مشكلي ندارند.هم كه تو مي

چيزي يادش  اي رفت تو فكر! بعد انگاردكترچند لحظه

يادت باشد رسيديم چابهار، زنگ بزن تهران » آمده باشد، گفت:

 « دفتر صحبت كنم و جلوي اين كار را بگيرم. من با تا

راستي! قبل از »ديدم تنور داغ است، معطلش نكردم و گفتم:

اين كه من افتخار خدمت به مردم اين منطقه راداشته باشم، 

 «مشكلي پيش آمده.

 «ني ؟چه مشكلي، رضوا»

 آوراند. آنها نانها را اخراج كردهوالله چند نفر از محلي»

 «شان هستند!خانواده

 «اند؟خب، چرا اخراج شده»

اند. به خاطر اين كه از ساواك و رژيم گذشته جايزه گرفته»

 «اند! اصلاً اهل سياست و اين مسائل نيستند.والله اين مردم ساده

شدم كه چرا بحث را  دكتر باز هم رفت تو فكر. پشيمان

وسط كشيدم. اما پس از چند لحظه سربلند كرد و گفت: 
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اي به من ارجاع بده تا طي نامه سف است! موضوع راأباعث ت»

 «حلش كنم.

آوردم و شروع كردم  داراز خدا خواسته يك برگ كاغذ آرم

ه و مهياست، خنديد دبه نوشتن. محمود وقتي ديد همه چيز آما

 «؟يگيري، رضوانل آلودماهي ميخوب ازآب گ»و گفت:

 سربرگ رادادم دست دكتر. او هم زير نامه، پاراف كرد:

 بسمه تعالي
 معاون محترم مالي و اداري

ي قرآن و رهبري جاي بسي تاسف است كه در زير سايه
اي ناعادلانه و از سرناداني كارهايي انجام دهند امام امت، عده

اي خواسته يا شته باشد.عدهها را به دنبال داكه نفرين خانواده
اند و ازسرقضاوت ناخواسته مرتكب اين عمل غير شرعي شده

ي نادرست عمل كردند. لطفاً دستور دهيد دراسرع وقت، همه
 اين عزيزان به كار برگرداند.

 61/ 1/91محمودقندي 

تا توانستم كارها را جلوانداختم. محمود هم خوشحال بود »

 «دهم.كه من زمان را از دست نمي

 

 

هاي آقاي رضواني شده بودم كه اصلاً چنان غرق صحبت

حواسم نبود او ساكت شده ورفته تو فكر. انگار اشك تو 

پايين  چشمانش جمع شده بود. خجالت كشيدم و سرم را



 10 خبرنگار، با كله خيس

انداختم. احساس كردم دكترقندي دست نيافتني شده. عجب 

 روند!آيند وميمرداني دراين روزگار مي

رفت. لحظات مطلق، پيش مي ضبط صوت در سكوت

 سنگيني بود. سرانجام آقاي رضواني به حرف آمد و گفت: 

يادش بخير! انگار فيلم است... يادم است روز آخر، دكتر »

هاي سپاه بود. تو سالن ناهارخوري، پراز آدم بود. مهمان بچه

چه بود؟  كني ناهارمي مسئولين مملكتي بودند. حالا فكر

ها كردند و بشقابهاي سپاه، تلاش ميبچهاستانبولي پلو! برو

يدند. تازه وقتي غذاي ما را دادند، متوجه چراروي ميزها مي

هايش نپخته. به دكتر گفتم تو را به خدا شدم سيب زميني

 «ببخشيد اگر غذا خوب نيست!

قدر اين رضواني جان، تو كه » دكتر رو برگرداند و گفت:

ما اين است. اين بندگان  دادي؟ بابا، روزيمارو خجالت نمي

شاءالله هم بايد آن قدر غذا درست كنند تا استاد بشوند. ان خدا

 «اند!شده استاد ،دفعه بعد

ديد و بازديدها به سرعت برق و باد تمام شد. دكتر و 

شان ي رفتن شدند. تا فرودگاه بدرقههمراهان كم كم آماده

رود چه نمي كردم. موقع خداحافظي، بغلم كرد. هيچ وقت يادم

گوشم  گرم بود! عين مردم سيستان و بلوچستان. در قدر

دانستم هيچ كس مثل داني چرا گفتم بيايي اينجا؟ ميمي»گفت:

كند. خوشحالم كه شما، محروميت اين مردم را درك نمي

خواهد تا ام. دلم ميبينم در انتخاب تو درست عمل كردهمي
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نروي! بمان. براي سيستم استان، خودكار نشده، از اينجا 

 «اي نقص نداشت.جو باور كن هيچ  ات هم ممنون.پذيرايي

ي كار به اصفهان و رفت. روزي كه قرار شد براي ادامه

داني كجا؟ سر قبرش. ديگر بروم، ابتدا رفتم پيش محمود. مي

ام. احساس ام عمل كردهاو نبود. با گلايه گفتم كه به وعده

 «افي بود...كردم راضي است. همين برايم ك

 

 

هاي آقاي رضواني جذاب بود كه جاي آن قدر صحبت

 هيچ سوال و جوابي نگذاشت.

وقتي از پيش او برگشتم، احساس كردم حسابي دستم پر 

است. آن قدر خاطره از وزير پست و تلگراف و تلفن جمع كرده 

 بودم كه بتوانم كار آبرومندي انجام بدهم.



 

 

 

 

 

 

 

 شيرم حلالت مادر!
 

داند چه قدر گريه كردم تا مطلب راجع به شهادت ميخدا 

دكتر محمود قندي، وزير پست و تلگراف و تلفن را نوشتم. در 

اين چند روز، چه قدر به خاطرش خنديدم و گريستم. حالا 

 دريغ مادرم!هاي بيبگذريم از محبت

حسابي راجع به آن شب تحقيق كردم. راستش اولين بار كه 

ي هفتم تير خواندم، اصلاً ي فاجعهربارهها داز تو روزنامه

 دانستم تا به آن روز چنين اتفاقي افتاده.نمي

ها مصاحبه كردم؛ پدر دكتر، از همه سوال كردم. با خيلي

مادرش، دوستانش و كساني كه آن شب زير خروارها سنگ و 

شان ر افتاده بودند و مردم و نيروهاي امداد به كمكيبُتن گ

 شتافته بودند...

شان، بار نوشتم و پاره كردم. بار آخر كه خواندمدو ـ سه 

 باز هم بغض كردم. از خجالت مادرم، جلوي خودم را گرفتم.
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ها بخوانم و خوششان ترسيدم تو كلاس جلوي بچهمي

نيايد. دوست داشتم مطالبم را بدهم مامان هم بخواند. راستش 

هم را  امخواست داييحقش بود. خيلي تشويقم كرد. دلم مي

 كنم.خوشحالش  ،كه شده

وقتي آمد تو اتاق، با مِن و منِ، كاغذها را گرفتم طرفش. با 

مامان، تمام شد! قرار است فردا تو »تعجب نگاهش كرد. گفتم: 

 «ها بخوانم. ببين خوب شده يا نه؟كلاس براي بچه

آرام نشست و شروع كرد به خواندن. خجالت كشيدم تو 

 آب سرد داشتم!اتاق بمانم. احتياج به 

وقتي برگشتم چشمان مامان قرمز شده بود. خوشحال شدم 

اما به روي خودم نياوردم. مامان در آغوشم گرفت و گفت: 

 «شيرم حلالت مادر!»

سركلاس، طبق معمول قرار بود آقاي كيومرثي بيايد. رضا 

جانم! امروز هم حال آقاي كيومرثي »داد زد:  ،شوت يا ضرب

 «گيريم.را مي

تواني فقط جان مادرت تا مي»رو به من كرد و گفت: بعد 

 «يواش بخوان! تا آخر زنگ لِفتش بده!

روي ميز ضرب گرفته بود كه آقاي كيومرثي توي رضا،

چهارچوب در، قاب شد. بيچاره رضا شوت يا ضرب، دستش 

 تو هوا ماند!

 «بنشينيد!»آقاي كيومرثي رفت طرف ميزش و گفت: 

 «آقا اجازه؟»ند كرد و گفت: رضا معطلش نكرد. دست بل
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 «خواهد توضيح بدهي!بنشين، نمي»

ها راجع به زندگي خواستم بگويم يكي از بچهنه آقا! مي»

ان هست راجع به او تشهيد دكتر محمود قندي تحقيق كرده. ياد

خواهيد راجع به صحبت كرديم؟ حالا اگر اجازه بدهيد، مي

 «ي او مطالبش را بخواند.گشب آخر زند

 ـ يني كيومرثي نگاهي به من انداخت و در نهايت مهرباآقا

 «بيا پسرم... بفرما!»گفت: سابقه بود ـكه تا آن روز بي

بلند شدم. كاغذهايم را مرتب كردم و راه افتادم. صاف 

 «آقا اجازه؟»ها و گفتم: تادم جلوي بچهساي

 «بفرما عزيزم!»

كه فقط ها، شهيد قندي آدم بزرگي بوده. نگاه نكنيد بچه»

مان است. ايشان در يك زمان ي سر درِ مدرسهونامش روي تابل

حساس، وزير پست و تلگراف بوده. من ديشب قسمت آخر 

 «زندگي او را چند بار نوشتم.

آنكه حرف ديگري بزنم. كاغذها را جلوي رويم بعد بي

 گرفتم و شروع كردم به خواندن:

 

 «اگر ماه مبارك كلاس تعطيل نشود بهتر است.»

هاي معمولاً ماه الله داوودي.آيتپيشنهاد دكتر قندي بود به 

شد. اما دكتر هاي درس حوزه تعطيل ميمبارك رمضان، كلاس

 شان در ماه رمضان برقرار باشد.اصرار داشت كه حداقل كلاس فقه
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نظر من اين است كه دو ساعت قبل از افطار بياييم و »

 «م.همين جا هم با يك غذاي ساده افطار كني

الله آمدند پاي درس آيتپنج نفري بودند كه عصرها مي

اكبريان و مهندس علي زادهمهندس نعمت .داوودي در منزلشان

 هم بودند.

الله داوودي، دكتر قندي در اين كلاس هم اول بود. آيت

قندي، قريب به اجتهاد است و اگر كمي ديگر »گفت: دائم مي

 «بگذرد، مجتهد مسلم خواهد شد.

الله داوودي هم با نظر دكتر قندي ار همه، حتي آيتانگ

 موافق بودند.

زاده به دكتر قندي اشاره كرد كه دارد دير مهندس نعمت

زاده هم حزب جلسه داشتند. مهندس نعمتشود. آنها در مي

وزيري با آقاي رجايي جلسه داشت. قرار بود بعد از در نخست

 پايان جلسه به حزب برود.

لله داوودي عذرخواهي كردند و گفتند كه بايد اآنها از آيت

 براي نماز مغرب و عشاء در حزب باشند.

وزيري پياده شد. وقتي زاده جلوي نخستمهندس نعمت

جلسه كه »خواست ماشين را ترك كند، رو به دكتر گفت: مي

 «رسانم.تمام شد، سريع خودم را مي

رسيدند، عباس هم ميدان امام خميني همين كه به 

اي نداشت. است پياده شود. هر چه دكتر اصرار كرد، فايدهخو

 «ي بعد.شاءالله هفتهباور كن كلي مهمان دارم، ان»عباس گفت: 
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اكبر مؤذن در مه رسيد، صداي اللهشوقتي دكتر به سرچ

انداز شد. با ورود ماشين به محوطه، دكتر به فضاي شهر طنين

بودند. وضوخانه رفت. اعضاي شوراي مركزي حزب جمع 

 ي آنها تمام شده بود.ظاهراً جلسه

شد؛ بعد از ها برگزار ميي حزب هر هفته يكشنبهجلسه

 نماز مغرب و عشاء. 

اي از وزرا و وكلا هم بودند و راجع به مسائل سياسي عده

كردند. طبق معمول هر هفته، حياط دفتر را روز صحبت مي

 ده بود.خنك همه را سر شوق آور يميفرش كرده بودند. نس

نماز كه تمام شد، همگي راه افتادند طرف سالن كنار 

ـ  عباسپورساختمان حزب. دكتر قندي در حال ذكر گفتن بود. 

با ديدن همكارش ـ دكتر قندي ـ لبخندي زد و به ـ  نيرووزير 

اش. رو شانهطرفش رفت. وقتي به او رسيد، دست گذاشت 

كجايي » عباسپور خنديد و گفت:قندي برگشت، با ديدن 

 «دكتر... مشتاق ديدار؟

 «خير داشتيد!أببخشيد ولي شما ت»

 «اكبريان.زاده و عليكلاس بودم... با مهندس نعمت»

 «زاده؟پس كو نعمت»

با آقاي رجايي جلسه داشتند. گفت كه تمام شد، خودم »

 «رسانم.را مي

تايي ن حال، مهندس كلانتري هم سر رسيد. سهيدر هم

 به طرف سالن رفتند. خوش و بشي كردند و
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سالن تقريباً پر بود. دكتر قندي با دكتر عباسپور و مهندس 

كلانتري رفتند جلو و در رديف دوم نشستند. در همين حال، 

جمعيت انداخت و رفت دكتر بهشتي هم وارد شد. نگاهي به 

 پشت تريبون. او رييس جلسه بود.

قبل بهشتي دستور جلسه را خواند؛ موضوع نفت و اقتصاد. 

از شروع جلسه، يكي از نمايندگان مجلس، از انتهاي سالن، 

اجازه خواست تا صحبت كند. بعد از جا بلند شد و گفت: 

اگر حضار محترم صلاح بدانند، اين بحث را كنار بگذاريم و »

 «در اين جلسه پيرامون رييس جمهور آينده صحبت كنيم؟

كرد.  جمعيت رو برگرداند و يكصدا موافقت خود را اعلام

دكتر بهشتي خودش بحث را آغاز كرد. دكتر قندي حواسش 

ما بايد كاري كنيم برادران عزيز! »گفت: به بهشتي بود كه مي

 «ي آمريكايي نباشد...رييس جمهور ما يك مهره

صداي دكتر بهشتي، ابتدا قاطي صداي انفجار مهيبي شد و 

بعد ناتمام ماند... همه جا آتش و دود شد. كسي چيزي 

ديد. لحظاتي بعد، در كمال ناباوري، سقف سالن كنده شد مين

 و روي جمعيت افتاد...

يا »ملت با صداي انفجار به طرف سالن دويدند. جمعيت، 

گفتند و با دست آوارها را مي« يا ابوالفضل»و « حسين

داشتند. غافل از اين كه چه مرداني زير اين سقف بتني برمي

شد. مياي شنيده ي عدهر صداي نالهاند. از گوشه و كناخوابيده

 تلاش مردم بيشتر شد...
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خوابش برده بود. با صداي زنگ سيمين كنار تلويزيون 

تلفن از خواب پريد. چشمانش را ماليد و به ساعت ديواري 

نگاه كرد. ده و سي و پنج دقيقه بود. آرام به طرف تلفن رفت 

 و گوشي را برداشت:

 «الو... بفرماييد.»

 «انم قندي! آقاي دكتر تشريف دارند؟سلام خ»

خير تشريف نسلام عليكم آقاي رييس جمهور. ببخشيد... »

 «آيند.ندارند. امشب تو حزب جلسه دارند. كمي ديرتر مي

ها خانم بچه»رجايي مكثي كرد. سيمين هول هولكي گفت: 

 «خوبند؟ سلام ما را برسانيد!

آقاي دكتر  وقتيخيلي ممنون! »رجايي به خود آمد و گفت: 

 «تماسي با من بگيرند.آمدند، بفرماييد 

جمهور عذرخواهي كرد و گوشي را رييسسيمين از 

گذاشت. بلند شد و رفت طرف آشپزخانه. غذا روي گاز بود. 

 زند؟...حزب زنگ نميسيمين با خود فكر كرد چرا رجايي به 

ي زنگ تلفن، سيمين را به خود آورد. تندي صداي دوباره

گاز را كم كرد و دويد طرف تلفن. فكر كرد شايد زير اجاق

محمود باشد. اما نه! يكي از دوستانش بود. با عذرخواهي 

جواب داد. بعد گوشي را گذاشت و همان جا كنار تلفن 

 نشست. پاهايش سست شده بود.

 اكبريان.اين بار خودش گوشي را برداشت و زنگ زد به مهندس علي

 «الو... بفرماييد!»
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قاي مهندس. من خانم آقاي قندي هستم، احوال سلام آ»

 «شما خوب است؟

به روي خودش نياورد و سعي كرد خود را اكبريان علي

حال شما چه طور »با آرامش گفت: خونسرد نشان بدهد. 

 «است. در خدمتم؟

خواستم ببينم آقاي دكتر با شماست؟ آخر شما با هم »

 «جلسه داشتيد.

كنم آمد. من الان پيدايش ميبله! اما براي من كاري پيش »

 «گويم حتماً با شما تماس بگيرند.و مي

خيالش راحت شد. گوشي را گذاشت و بلند سيمين، كمي 

شد. اما مرتب كند. اين طوري سرش هم گرم ميشد تا خانه را 

تلفن مجال نداد. با نگراني گوشي را برداشت. يكي از 

 مقدمه گفت:شان بود. تا صداي سيمين را شنيد، بياقوام

 «محمود خانه است؟»

 «نه... چه طور؟»

اند، گفتم ظاهراً كنار درِ حزب، منافقين بمب گذاشته»

 «سراغي از... الو... الو؟

گوشي از دست سيمين افتاد و ديگر چيزي نشنيد. دنيا دور 

سرش چرخيد. ياد شب هفت دكتر چمران افتاد. آن روز بعد از 

كرد و با سوز گفت:  محمود به سيمين رومراسم هفت، 

 «شهادت، سعادت دارد؛ خدا كند كه نصيب ما هم بشود...»

 ..سيمين ديگر چيزي نفهميد و.
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اي يادم رفت كلاس آن قدر ساكت شده بود كه براي لحظه

كجا هستم. ترس از اين كه رضا شوت يا ضرب متلكي بپراند، 

حتي آمد؛ اجازه نداد سرم را بلند كنم. صدا هم از كسي درنمي

 از آقاي كيومرثي.

دانم چرا ناخودآگاه اول آرام سرم را بلند كردم. نمي

چشمان رضا افتاد. ته كلاس نشسته بود. دستانش چشمانم به 

ها، اش را به آنها تكيه داده بود. عين مردهرا ستون كرده و چانه

چشمانش باز مانده و خيره شده بود به تخته سياه. رضا وقتي 

هايش را به هم ، سرش را بلند كرد. دستامديد ساكت شده

آرام به هم زد. چند را هايش نزديك كرد و بعد ابتدا دست

ي بعد، همه با او شروع كردند به دست زدن؛ حتي خود لحظه

 آقاي كيومرثي!

داغ شدم. بله! بالاخره من در كارم موفق شدم. كاري كه 

ن ام شد و خيلي چيزها از آچند روزي، قسمتي از زندگي

دانستند چرا اسم آموختم. حالا ديگر، نه تنها من، بلكه همه مي

توانيم يعني ما هم مياند: شهيد قندي! مان را گذاشتهمدرسه

 مثل او شويم؟ چرا كه نه، فقط بايد بخواهيم.

 

 

 كنم به نوشتن. بايد از اول شروع كنم:شروع مي
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بينم خواهم همه چيز را از روز اول بنويسم، ميحالا كه مي

اولش ماجرا خيلي جالب شروع شد. راستش اصلاً فكرش 

كردم كه كار اين قدر بيخ پيدا كند. تازه زنگ خورده راهم نمي

آقاي بود و همه سر كلاس نشسته بوديم. ساعت كلاس 

كردم كه الان آقاي كيومرثي بود. ماتم گرفته و داشتم فكر مي

ن سخنراني خواهد يك ساعت برايمارسد و ميكيومرثي سر مي

 ز و همه جا بگويد و آخر سر هم...از همه چي .كند
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